
جامعه شناسی هنر و ادبیات، دوره 13، شماره اول، بهار و تابستان 1400

دروغ در سه‌گانه اصغر فرهادي
)نشانه‌شناسي فيلم‌هاي »چهارشنبه سوري«، »درباره الي« و 

»جدايي نادر از سيمين«(
محمدرضا جوادی یگانه1*، سعیده زادقناد2

چکيده
ــار اصغــر فرهــادي ـ »چهارشــنبه ســوري«،  ــه پيــش‌رو بررســي ســه فيلــم از آث هــدف مقال
ــد.  ــوع دروغ پرداخته‌ان ــه موض ــه ب ــت ک ــيمين« ـ اس ــادر از س ــي ن ــي« و »جداي ــاره ال »درب
و  نشانه‌شناســي  روش  از  بهره‌گيــري  و  روايــت  تحليــل  از  اســتفاده  بــا  نويســندگان 
ــا  ــا زمينه‌ه ــيده‌اند ت ــک( کوش ــي و ايدئولوژي ــي، اجتماع ــزگان فن ــک )رم ــزگان فيس رم
ــا  و کارکردهــاي دروغ را در ايــن ســه روايــت ســينمايي واکاوي کننــد. مطالعــه حاضــر ب
ــوان دام و ســاح و دروغ  ــر، دروغ به‌عن ــه مفّ ــوع دروغ‌ به‌مثاب ــه ســه ن تقســيم‌بندي دروغ ب
ــار  ــره(، نشــان‌دهنده آن اســت کــه دروغ در آث ــور روزم ــس )تســهيل‌گر ام ــوان گري به‌عن
ــان،  ــن مي ــد. در اي ــل مي‌کن ــر عم ــه مف ــوده و به‌مثاب ــرار ب ــئت‌گرفته از اضط ــادي نش فره
ــده  ــش درآم ــه نماي ــي ب ــه ايران ــد کــه جامع ــم مذکــور نشــان مي‌ده نشانه‌شناســي ســه فيل
ــا مســائل  ــراي شــخصيت‌هاي ســه روايــت، در برخــورد ب ــات آن ب ــار و مقتضي ــن آث در اي

ــذارد. ــي نمي‌گ ــه دروغ باق ــل ب ــز توس ــزي ج ــف، راه گري مختل
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1. مقدمه
و  انسـاني  علـوم  متنـوع  رشـته‌هاي  در  اخلاق  مفاهيـم  بنيادي‌تريـن  از  يکـي  راسـتگويي 
خصوصـاً شـاخه مذهبـي اسـت. ارزشـي کـه عـدم رعايـت آن،‌ باعـث مبهم‌شـدن فضـاي 
ارتباطـي و فقـدان اعتمـاد متقابـل و افزايـش هزينه‌هـاي اقتصـادي و اجتماعـي در برقـراري 
روابـط اجتماعـي مي‌شـود؛ لـذا‌ مي‌تـوان از آن به‌عنـوان يکـي از مهم‌تريـن ويژگي‌هـاي 
فـردي و اجتماعـي يـاد کـرد. همچنيـن در مفاهيم ديني نيـز دروغ به‌عنوان کليـد همه رذائل 

اخلاقي شـناخته شـده اسـت1. 
اهميت ارزش صداقت و پرداختن به آن در طول تاريخ، متون بسياري را درگير خود کرده 
اسـت و از متن‌هـاي مقـدس و باسـتاني گرفتـه تـا متون رسـانه‌اي مـدرن،‌ هر يـک از منظري 
متفـاوت ولـي بـا پيامي واحـد در معرفـي تبيين ايـن ارزش کوشـيده‌اند. در اين ميان، سـينما 
و فيلـم، به‌عنـوان يکـي از مهم‌تريـن متـون و روايت‌هاي قابل‌دسـترس شـناخته مي‌شـوند که 
سـهم بسـزايي در شـکل دادن بـه درک و شـناخت مـا از وضعيـت کنونـي حضـور ارزش‌ها 
و ضدارزش‌هـا در جامعـه دارنـد. از چنيـن منظـري ايـن نکتـه اهميـت ميي‌ابـد کـه روشـن 
سـازيم، فيلم‌هـاي سـاخته شـده در سـينماي جامعه ايران چگونـه ارزش‌هـا و ضدارزش‌ها را 
در مفهـوم عـام و پديـده دروغ را در مفهـوم خـاص کلمـه، بازنمايـي مي‌کنند؟ يـا به‌عبارتي 
سـاده‌تر، روايـت سـينماي ايـران از دروغ چيسـت و اصولاً چه شـاخص‌هايي را بـراي دروغ 
قلمـداد کـردن يـک گـزاره تعريـف و تبييـن مي‌کنـد و چـه نگاهـي بـه آن دارد؟ از ايـن 
رهگـذر اسـت کـه درک سـينماي اجتماعي کشـور و جسـت‌وجو در آثار سـينماگراني که 

پديـده دروغ را دسـتمايه خلـق آثـار خـود کرده‌اند، ضـرورت ميي‌ابد. 
از سـوي ديگـر در ميـان اين آثار، کم نيسـتند شـمار فيلم‌هايـي که اگرچـه دروغ را به‌عنوان 
عاملـي تخريبگـر در زندگـي اجتماعي ايراني معرفـي مي‌کنند اما با قـراردادن تيرگي دروغ 
و دروغگويي، پشـت هاله نوراني ارزش‌هايي چون عشـق، فداکاري و وفاداري، ناخواسـته، 
آن را کمرنـگ و گاه تطهيـر کرده‌انـد امـا مـا در ايـن پژوهـش بـه سـراغ فيلم‌هايـي رفته‌ايم 
کـه نه‌تنهـا دروغ را به‌عنـوان يـک ضـدارزش قلمـداد مي‌کنند بلکـه آن را در هيچ سـطحي 
و بـه هيـچ بهانـه‌اي،‌ توجيه‌پذيـر نمي‌داننـد. هميـن مسـئله سـبب شـد تـا فيلم‌هـاي مشـهور به 
سـه‌گانه اصغـر فرهـادي را )»چهارشـنبه سـوري«، »دربـاره الـي« و »جدايي نادر از سـيمين«( 
کـه نگاهـي آسيب‌شناسـانه بـه پديـده دروغ و رواج آن در جامعـه ايرانـي دارنـد، به‌عنـوان 

ــت«  ــد آن دروغ اس ــت و کلی ــه‌ای اس ــث در خان ــه خبائ ــه »هم ــده ک ــل ش ــگری )ع( نق ــن عس ــام حس 1. از ام
)جعلــت الخبائــث کلهــا فــی بیــت و جعــل مفتاحهــا الکــذب(. و از پیامبــر )ص( نقــل شــده کــه ممکــن اســت 

ــن نیســت. ــد کــه موم ــی کســی دروغ می‌گوی ــد،‌ ول ــد و دزدی کن ــا کن ــن زن موم
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نمونـه مـورد مطالعـه برگزينيـم؛ چـرا که از سـويي، آثـار فرهـادي به‌عنوان يـک کارگردان 
مؤلـف صاحب‌سـبک، مـورد نقـد و بررسـي و اسـتقبال جامعـه ايرانـي و جوامـع بين‌المللـي 
بـوده اسـت و از سـوي ديگـر، فيلم‌هـاي وي انعکاس‌دهنده انديشـه يـک ايرانـي خودمنتقد 
در حـوزه خلقيـات منفـي ايرانيـان اسـت و به‌واسـطه هميـن ويژگـي دوم اسـت که سـه‌گانه 
او ارزش فزون‌تـري بـراي تحليـل ميي‌ابـد. از ايـن رو بـا اتخاذ رويکـرد نشانه‌شناسـانه و مبنا 
قـرار دادن نظريـه فيسـک در تحليـل روايـت بـه ايـن سـه‌گانه، در جسـت‌وجوي رمـزگان 
موجـود در روايت‌هـاي مـورد مطالعـه برآمده‌ايـم تـا از خلال آنهـا دريابيم، ايـن آثار دروغ 
را چگونـه بازنمايـي مي‌کننـد؟ دروغگويـان روايـت در روند داسـتان، با چه مسـائلي درگير 
مي‌شـوند و چـه فرجامـي ميي‌ابنـد؟ و سـرانجام جامعـه بـه جهـت اخلاقـي در مواجهـه بـا 

دروغ و دروغگويـي،‌ چگونـه بازنمايي مي‌شـود؟
البتـه مدعـي نيسـتيم کـه خوانش مـا از فيلم‌هاي ايـن مطالعه و رمزگشـايي‌ آنها دقيقـاً منطبق 
بـر رمزگذاريشـان باشـد؛ چـرا کـه بر خلاف نظريـه هرمنوتيک سـنتي، بـر اين باور نيسـتيم 
کـه متـن تنهـا داراي يـک تفسـير معتبـر و آن هـم تفسـير متعلـق بـه خالـق اثـر اسـت بلکه با 
اعتقـاد بـه صاحب‌نظـران نظريـه هرمنوتيـک نـو به‌ويـژه گادامر، به گشـوده بـودن متن روي 
تفاسـير جديـد،‌ معتقديـم؛ چـرا کـه از ايـن منظـر، معنـاي فيلـم در لحظـه توليـد آن خاتمـه 

نميي‌ابـد بلکـه معنـا بـه جهـت تاريخـي باقـي مي‌ماند. 
علـي مـراد عناصـري و همکارانـش )۱۳۹۴( در مقالـه‌اي بـا عنـوان »جدايـي و دروغ«‌ بـه 
بررسـي فيلـم »جدايـي نـادر از سـيمين« پرداخته‌انـد،‌ امـا مقالـه از منظـر سـرمايه اجتماعي و 
فرهنگـي بـه فيلم نگاه کرده اسـت و نه خـود دروغ، همچنين مقاله نه تعريفـي از دروغ دارد 
و نـه در متـن، تصريـح روشـني بـه دروغ‌گويـي به‌مثابـة موضـوع مرکـزي فيلم شـده اسـت. 
مقالـه ديگـر، بـا عنـوان بازنمايـي روابـط خانوادگـي در فيلم‌هـاي اصغـر فرهـادي )صادقـي 
فسـايي و پروايـي، ۱۳۹۶( بـه بررسـي روابـط خانوادگـي در ايـن سـه فيلـم اصغـر فرهـادي 
پرداختـه اسـت. بـه گمـان ما دروغ دال مرکزي در اين سـه فيلم فرهادي اسـت امـا اين مقاله 
دروغ را در کنـار بقيـه عناصـر روابـط خانوادگـي ديده اسـت و همچنين انـواع دروغگويي 
و علـل دروغ در فيلم‌هـا ديـده نشـده اسـت. همچنیـن یادداشـت جـوادی یگانـه )۱۳۹۰( بـا 
عنـوان »اضطـرار دائمـی بـرای دروغ« نیـز بـه مسـاله دروغ در فیلـم جدایـی نـادر از سـیمین 

پرداختـه اسـت کـه در ایـن مقاله بسـط یافته اسـت.

2. چارچوب مفهومي و روشي 
1-2. تعريـف دروغ و انـواع آن: دروغ در سـنت اسلامي )اهل لغت، ‌فقهـا و علماي 
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اخلاق( بـه »خبـر خلاف واقـع« گفتـه مي‌شـود و در سـنت غربي تعريف نسـبتا مشـهور آن 
عبـارت اسـت از »دادن خبـري کـه متکم بـاور به نادرسـتي‌اش دارد، به شـخص ديگر با اين 
قصـد کـه او بـاور کنـد آن خبـر درسـت اسـت«. )اتـرک و ملابخشـي،‌ ۱۳۹۱: ۲( اترک در 
مقالـه ديگـري، بـا بررسـي متـون دينـي و سـنت اسلامي،‌ تعريف برگزيـده زيـر را از دروغ 
ارائـه مي‌کنـد: دروغگويـي يعنـي »شـخصي بـا قصد اخبـار از واقـع، خبر خلاف واقعي که 
خـود علـم بـه خلاف بـودن آن را دارد به شـخص ديگـر بدهد با ايـن قصد کـه او باور کند 
ايـن خبـر واقعيـت دارد«. )اتـرک، ‌۱۳۸۸: ۱۶۷( تيمـوري فريدنـي )۱۳۹۸: ۲۸( به‌صـورت 
مفصـل تعاريـف اخيـر در بـاره دروغ در منابـع غربـي را مـورد بررسـي قـرار داده و نتيجـه 
گرفتـه اسـت کـه در »در تعاريـف اخيـر غربـي از دروغ از واژه »اظهـار کـردن« اسـتفاده 
مي‌شـود و دروغ به‌طـور خلاصـه »اظهـار آگاهانـه امـري خلاف واقع«‌تعريـف مي‌شـود«‌ 
کـه »اظهـار« در تعاريـف غربـي، بـا »اخِبار«‌که »تقريبـاً در تمامـي تعاريف اسلامي«‌ موجود 
اسـت و به‌معنـای »ابـراز دعـاوي نفسـاني بـه وسـيله هيئتـي خاص کـه حاکي از امـر ديگري 

در خـارج يـا نفس‌الامر اسـت« مشـابهت بسـيار دارد. 
حسـن محدثـي نيـز در پژوهشـي بـراي شـوراي عالـي انقلاب فرهنگـي،‌ دروغ را نوعـي 
»کنـش اجتماعـي عقلانـي، ارادي و آگاهانـه«‌ مي‌دانـد و بـا تمايـز ميـان دروغ بـا غيبـت و 
مداهنـه و بلـوف و...،‌ دروغ را چنيـن تعريـف مي‌کنـد:‌ »دروغ‌گويـي، کار-گفتي اسـت که 
بـه قصـد آنـي فريـب مخاطب يا عدم پاسـخگويي در مقابـل وي و نيز به قصد آتي دسـتيابي 
گوينـده بـه دسـتاوردي معيـن بيـان مي‌شـود کـه بـاور کـردن شـنونده در تحقـق آن فرعـي 
اسـت امـا عـدم بـاور گوينده بـه گفته مورد نظـر ـ صرف نظـر از صدق و کـذب آن ـ لازمه 
دروغگويـي اسـت. دروغگويي چنـد مؤلفه دارد: ۱( گوينده، ۲( مخاطـب، ۳( کار-گفت1، 
۴( زمينـه2.« همچنيـن دروغ بـه دو قصـد گفتـه مي‌شـود: »الـف( قصد آني فريـب مخاطب و 
يـا رفـع مسـئوليت و عـدم پاسـخگويي، و ب( قصـد آتـي نيل به دسـتاوردي معيـن.« )به نقل 

از محدثـي، ۱۳۹۴: ۱۴۹( 
راسـت‌گويي و دروغ از مهمتريـن موضوعـات اخلاقـي بـوده اسـت و همـواره مـورد بحـث 
بـوده اسـت، امـا مسـئله اصلـي در بـاره دروغ و ناپسـندي آن نيسـت )کـه در آن شـکي 
نيسـت(،‌ بلکـه جـواز يـا عـدم جـواز دروغ در موقعيت‌هـاي پيچيـده اسـت کـه پیـش از این 
در یادداشـت جـوادی یگانـه )۱۳۹۵( آمـده و بخش‌هایی از آن در اینجا ذکر می‌شـود. لازم 
 بـه ذکـر اسـت کـه بيشـتر مباحـث اخلاقـي تاکنـون حـول طبقه‌بنـدي فضيلت‌هـاي اخلاقي

1. speech-act
2. context
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 بـوده و مدتـي اسـت کـه طبقه‌بنـدي رذايـل نيـز مطرح شـده اسـت. رويکرد سـنتي، رذيلت 
را بـه يکسـان رذيلـت مي‌انـگارد و آن را ناپسـند مي‌شـمارد. ممکـن اسـت در موقعيت‌هايي 
دروغ را مجـاز بشـمارد، امـا در هـر حـال آن را دروغ مي‌دانـد و تنهـا بـه ضـرورت، آن را 
مي‌پذيـرد. هـوراکا رذايـل را بـه سـه دسـته اصلـي تقسـيم مي‌کنـد، کـه از رذايـل محض1 و 
رذايـل بي‌اعتنايـي2 آغـاز شـده و بـه سـوي ديگـر طيف يعنـي رذايل بي‌تناسـبي3 )جوسـت، 
1392: 402(. از نظـر هـوراکا، برخـي رذايـل اخلاقـي در چنـد دسـته مي‌توانند قـرار گيرند. 
او ريـاکاري را مثـال مي‌زنـد کـه از منظـري رذيلـت محـض اسـت و در منظـر ديگـر جـزء 
رذيلـت بي‌اعتنايـي اسـت )هـورکا، 2001: 96(. مسـئله دروغ نيـز در زنجيـره‌اي از رذيلـت 
قـرار مي‌گيـرد کـه گاه مجـاز شـمرده مي‌شـود و اين مسـئله بحـث گسـترده‌اي را در ادبيات 
علـوم اجتماعي ايجاد کرده اسـت )نـگاه کنيد به باک، ۱۳۹۴؛ بارنز،‌۱۹۹۴؛ کارسـن،‌۲۰۱۰؛ 

مارشـيمر، ۲۰۱۱؛ سـاربن، ۲۰۰۱؛ بـه نقـل از جـوادی یگانه، ۱۳۹۵(
دروغ بـراي نفـع عمومـي،‌ دروغ سـفيد يـا دروغ مصلحت‌آميـز، مفهومـي پردامنـه و سـيال 
اسـت و مـرز ميـان مصلحـت و منفعـت هم روشـن نيسـت. از اين رو هر کسـي مي‌کوشـد تا 
دروغ خـود را به‌نحـوي ذيـل آن بگنجانـد و آن را مصلحت‌آميـز معرفـي کنـد. در حقيقـت 
ايـن بحـث،‌ زاده بحـث ديگـري اسـت. بدين‌معنـا کـه آيـا غيراخلاقـي بـودن دروغ، يـک 
حکـم مطلـق اسـت و هرگـز تحـت هيـچ شـرايطي نبايـد دروغ گفـت يـا آن که در شـرايط 
خاصـي مي‌تـوان دروغ گفـت؟ پـاره‌اي از فيلسـوفان اخلاق، دروغ گفتـن را بـه هيچ‌وجـه 
اخلاقـي نمي‌داننـد،‌ از جملـه ارسـطو آگوسـتين،‌ آکوئينـاس و کانـت. کانـت در مقالـه »در 
مي‌گويـد:‌   )۴۱۶  :۱۳۹۴( نوع‌دوسـتي«‌  انگيزه‌هـاي  بـا  گفتـن  دروغ  مفـروض  حـق  بـاب 
»راسـتگويي )صداقـت( در همـه اظهـارات، حکـم مقـدس و بي‌چـون‌ و چـراي عقـل اسـت 
کـه هيـچ مصلحتـي آن را محـدود نمي‌کنـد.« )البتـه ذکـر ايـن نکتـه لازم اسـت کـه کـه 
تـرس از دسـت دادن جـان آدمـي مهمتريـن زيانـي اسـت کـه مي‌تـوان متصـور شـد و براي 
حفـظ آن محرمـات مجـاز مي‌شـوند. حتـي کانـت هـم که نظريـه اخلاقـي او هيچ اسـتثنايي 
بـر نمـي‌دارد، وقتـي کتـاب ديـن در حـدود عقـل را منتشـر کـرد و از طرف فردريـک کبير 
توبيـخ شـد، نامـه‌اي نوشـت که درملاء عـام بحثي در بـاره مذهب نداشـته باشـد، و با مرگ 
پادشـاه خـود را قيـد ايـن تعهـد آزاد ديـد )اسـکروتن، 1383: 29(. چـون کانـت پاسـخ نامه 
 از طـرف شـاه را داده بـود، تلويحـاً ايـن تعهـد را بـه شـاه تلقي کرد، حـال آن‌که تعهـد او به

1. pure vices
2. vices of indifference
3. vices of disproportion
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دولـت پـروس بـوده، ولـي چـون مجبـور بـه پذيرش آن شـده بـوده، عـدم رعايت بعـدي او 
قابـل توجيه اسـت.( )جـوادی یگانـه، ۱۳۹۵(

دروغ مصلحت‌آميـز از نظـر بـاک، »سـخن کذبـي اسـت کـه غرض از آن آسـيب رسـاندن 
بـه ديگـري نيسـت و بـار اخلاقـي اندکـي دارد«. )۱۳۹۴: ۱۰۳( و بـراي آن از دارونماهـا و 
توصيه‌نامه‌هـاي دانشـگاهي مثـال زده اسـت. او بـراي جـواز دروغ، توجيهـات دروغ‌گويـان 

را چنيـن خلاصـه مي‌کنـد )بـاک، ۱۳۹۴: ۲۵۹(:‌
- بحران، که در آن فقط با فريب مي‌توان از زياني مسلم جلوگيري کرد؛	
- بي‌زياني کامل و ناچيز بودن دروغ؛	
- وظيفه در قبال افراد خاص براي حفظ اسرارشان؛	
- و بالاخره مهم‌تر از همه،‌ مصلحت عمومي.	

در سـنت انديشـه اسلامي نيـز، عمومـاً حکم غيراخلاقـي بـودن دروغ،‌ مطلق در نظـر گرفته 
نشـده اسـت و عالمـان اخلاق بـا اسـتناد معصوميـن )ع(،‌ دروغگويـي را در مـواردي مجـاز 
و حتـي واجـب دانسـته‌اند. بـراي مثـال جايـي که پـاي جان انسـان بي‌گناهـي در ميان باشـد 
يـا سـتمگري بـه ناحـق در پي گرفتـن اموال مسـلماني باشـد؛ اگـر راه مقابله بـه دروغ‌گويي 
منحصـر شـود، نه‌تنهـا دروغ گفتـن روا بلکـه لازم و واجـب اسـت. )اسلامي، 1382: 4-3( 
سـعدي در اين‌بـاره مي‌گويـد: »دروغ مصلحت‌آميـز بـه از راسـتي فتنه‌انگيـز«. مـوارد جـواز 

دروغ از نظـر عقـل و شـرع در سـه مـورد زير اسـت )اتـرک و ملابخشـي، ۱۳۹۱: ۵(:
- اکراه:‌ يعني انسان را مجبور به دروغ گفتن کنند و اختيار را از او سلب کنند.	
- اضطـرار: ‌اضطـرار شـامل ضـرر جاني، ‌آبرويـي و مالـي قابل‌توجه مي‌شـود. البته 	

ضـرر غيـر از عدم نفع اسـت و دروغ بـراي جلب نفع جايز نيسـت. ضرر آبرويي 
جايـي اسـت کـه فرد،‌ خـود يا ديگـري، در خلـوت حرامي مرتکب شـده و اگر 
از ارتـکاب آن بپرسـند، راسـتگويي باعـث آبروريـزي و افشـاي فاحشـه خواهد 

شـد و اينجا دروغ جايز اسـت.
- دوران امـر بيـن دو محذور،‌کـه محـذور دروغ کمتر از محذور ديگر باشـد. مثلا 	

راسـتگويي کـه باعث مرگ يـا بي‌آبرويي مؤمني شـود.
دقيق‌تـر  را  محدثـي  طبقه‌بنـدي  نگارنـدگان  موجـود،‌  نظريـات  و  تعاريـف  همـه  ميـان  از 
دانسـته‌اند. محدثـي بـر مبنـاي تعريفـش از دروغ‌گويـي مي‌کوشـد نظريه‌اي جامعه‌شـناختي 
در بـاب دروغ‌گويـي بپرورانـد. وي موقعيت‌هـاي دروغ‌گويـي را بـر مبنـاي کارکـردي که 

بـراي شـخص دروغ‌گـو دارنـد به سـه دسـته تقسـيم کـرده اسـت )همـان: ۱۴۵-۱۴۲(: 
الـف( دروغ گويـي به‌مثابـه مفّـر: موقعيت‌هايي هسـتند کـه در آن‌ها دروغ‌گويـي نوعي مفّر 
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)گريـزگاه(‌ تلقـي مي‌شـود. ايـن موقعيت حاکي از شـرايطي اسـت که کنشـگر تحت فشـار 
بيرونـي قرار گرفته اسـت.

ب( دروغ به‌مثابه دام و سلاح: کنشـگران بدون اينکه در موقعيت فشـار قرار داشـته باشـند، 
بـا نيـت رسـيدن بـه اهـداف و علائـق خـود دروغ مي‌گوينـد. در ايـن دروغگويـي کنشـگر 
ممکـن اسـت بـراي به دسـت آوردن موقعيت مالـي يا کاري يـا تحصيلي يـا اجتماعي بالاتر 

بـه هـر دروغـي توسـل جويد و حـق آدم‌هـاي شايسـته‌تر از خود را ضايـع کند. 
ج( دروغ به‌مثابـة گريـس )دروغگويـي معطـوف بـه تسـهيل و تلطيـف روابـط اجتماعـي(: 
ايـن نـوع دروغ‌گويـي، که مفهومـي نزديک به مداهنه دارد، بيشـتر ناظر به شـرايط تعاملات 
در زندگـي اسـت کـه کنش‌گـران در آن دچـار درگيرنـد؛‌ شـرايطي که مبتني‌بـر تعارف‌ها، 
شـرم حضـور، رعايـت انـواع آداب اجتماعـي، و عـدم صراحت‌هايـي اسـت کـه همـة مـا با 

آن‌هـا در تجربيـات روزمـرة خـود رو‌به‌رو مي‌شـويم.
دروغ به‌مثابـة گريـس مفهومـي نزديـک بـه خـرده دروغ يـا دروغ سـفيد1 اسـت کـه بنـا بـه 
تعريـف لغتنامـه کمبريـج، بـه دروغـي اتلاق مي‌شـود کـه بـراي نشـان دادن ادب گوينده يا 

جلوگيـري از ناراحتـي کسـي از حقيقـت گفتـه مي‌شـود.
نشانه‌شناسـی می‌آیـد، بسـط‌یافته و تکمیل‌شـده  بـاره  ادامـه در  نشانه‌شناسـي:‌ آنچـه در 
کار زادقنـاد )۱۳۸۸( اسـت کـه البتـه در تحلیـل سـریال‌های تلویزیونـی اسـتفاده شـده بـود. 
زيسـت‌جهاني کـه در آن زندگـي مي‌کنيـم، هماننـد متنـي اسـت کـه در آن نشـانه‌گذاري 
شـده و از ايـن طريـق اسـت کـه تعامـل انسـاني ممکـن مي‌گـردد. )ضيمـران، 1382: 40(. 
انسـان بـا پرکـردن سـيگنال‌هاي ارتباطـي از معنـا، مي‌توانـد تمامي متن زيسـت خـود را )در 
ارتبـاط بـا سـاير ابژه‌هـا و سـوژه‌ها( بـه نشـانه تبديـل کنـد. بنابرايـن، هـر يـک از لايه‌هـاي 
زيسـت بشـري، سرشـار از نشـانه‌هايي اسـت کـه زندگـي اجتماعي را ميسـر مي‌سـازد. نظام 
نشانه‌شناسـي مدعـي بررسـي و تبييـن تمامي نشـانه‌هاي موجـود در لايه‌هـاي معنايي زندگي 
بشـري اسـت )احمـدي، 1379: 32-35(. رمزهـا، نشـانه‌ها را بـه نظام‌هـاي معنـادار تبديـل 
ميك‌ننـد و در چارچـوب ايـن نظا‌م‌هـا، دال و مدلـول بـه هـم پيونـد مي‌خورند. جهـان براي 
هـر يـك از فرهنگ‌هـا در چارچـوب رمزهايـي شـكل مي‌گيـرد كه بـه آن‌ها امـكان مبادله 
تجربه‌هـاي خويـش را مي‌دهـد و از هميـن طريـق مـا مي‌توانيـم در مـورد هسـتي و جهـان 

اجتماعـي بياموزيـم. )ضيمـران، 1382: 148-146(
بـه ايـن ترتيـب مي‌تـوان مدعـي شـد، هر متنـي واجـد نوعـي خوانش مرجح اسـت، امـا اين 
مسـئله حائـز اهميـت اسـت کـه خوانـش مرجـح متـن دقيقـاً در کجـاي آن قـرار دارد؟ آيـا 

1. White lie
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درون خـود متـن قـرار دارد و ميتـوان بـا اسـتفاده از روش‌هـاي تحليـل نشانه‌شـناختي آن 
را از متـن بيـرون کشـيد؟ يـا نـه، صرفـاً نوعـي اظهـار نظـر يـا پيش‌بينـي از جانـب تحليلگـر 
اسـت. در اين‌بـاره کـه چگونـه اکثـر مخاطبـان، متـن خاصـي را تفسـير و قرائـت مي‌کننـد، 
فـرض مـا بـر ايـن اسـت کـه خوانـش مرجح نوعـي خصلـت عينـي نهفتـه درون متن نيسـت 
کـه بتـوان به‌طـور عينـي آن را نشـان داد. از سـوي ديگـر، خوانـش مرجـح حـدس تحليلگر 
دربـارة نـوع قرائـت مخاطبـان از متـن هم نيسـت. بلکه، خوانش مرجح، خوانشـي اسـت که 
عوامـل توليـد )کـه رابطـة تنگاتنگـي بـا بلوک قـدرت دارد و طيف وسـيعي از مسـائل مالي 
و فنـي و فرهنگـي و نيـز فعاليت‌هـاي حرفـه‌اي و صنعتـي را دربرمي‌گيـرد( به‌واسـطة تأکیـد 
بـر برخـي از رمزهـا )رمزهـاي فنـي و اجتماعـي و ايدئولوژيـک( آن را برجسـته مي‌سـازند 
و بـا اسـتفاده از تمهيـدات و شـگردها و مکانيسـم‌هاي خاصـي، مخاطبـان را بـه پذيـرش آن 
دعـوت مي‌کننـد. )فيسـک، 1381: 130(. بـه بيـان ديگـر، رمـزگان عبارتنـد از قالب‌هـاي 
تفسـيري کـه توليدکننـدگان و مصرف‌کننـدگان براي رمزگـذاري و رمزگشـايي رخدادها 
بـه کار مي‌گيرنـد. بـر هميـن اسـاس فيسـک رمـز را نظامـي از نشـانه‌هاي قانونمنـد مي‌دانـد 
کـه همـه آحـاد يـک فرهنـگ بـه قوانيـن و عرف‌هـاي آن پايبندنـد. ايـن نظـام، مفاهيمي را 

در فرهنـگ بـه وجـود مـي‌آورد و اشـاعه مي‌دهـد کـه موجـب حفـظ آن فرهنگ اسـت. 
در حقيقـت بـه وسـيلة رمـزگان فرهنگ‌مـان اسـت کـه مي‌توانيـم واقعيـت را درک کنيـم. 
چـه بسـا واقعيـت عينـي و تجربـي وجـود داشـته باشـد، اما هيچ شـيوة جهان‌شـمول يـا عيني 
بـراي ادراک و فهـم آن وجـود نـدارد. در هـر فرهنگـي، آنچـه واقعيـت تلقـي مي‌شـود، 
محصـول رمـزگان فرهنـگ اسـت. بنابرايـن »واقعيـت« همـواره از قبـل رمزگـذاري شـده 
اسـت و »واقعيـت محـض« وجـود نـدارد. اگـر ايـن واقعيـت رمزگـذاري شـده بـه نمايـش 
گذاشـته شـود، رمزهـاي فنـي و عرف‌هـاي بازنمايـي بـر آن تأثیـر مي‌گذارنـد تـا آن برنامـه 
اولاً به‌لحـاظ فنـي، پخش‌کردنـي و ثانيـاً واجـد متن فرهنگي مناسـبي بـراي بينندگان باشـد. 
همچنيـن رمزهـاي ايدئولوژيک، سـاير رمزها را به‌گونه‌اي سـامان مي‌دهند کـه مجموعه‌اي 
از معانـي سـازگار و منسـجم به‌وجـود آينـد و ايـن معانـي نيـز به‌نوبـه خـود شـعور متعـارف 
جامعـه را تشـکيل مي‌دهنـد. معنـا فقط زماني ايجاد مي‌شـود کـه »واقعيت« و انـواع بازنمايي 
و ايدئولـوژي در يکديگـر ادغـام شـوند و به‌نحـوي منسـجم و ظاهـراً طبيعـي بـه وحـدت 
برسـند. نقـد نشانه‌شـناختي يـا فرهنگـي، ايـن وحـدت را واسـازي مي‌کنـد و نشـان مي‌دهـد 
کـه »طبيعـي« بـه نظـر آمـدن ايـن وحـدت ناشـي از تأثیـر بسـزاي رمزهـاي ايدئولوژيـک بر 
آن اسـت. هـدف از تحليـل نشـانه شـناختي، معلـوم کـردن آن لايه‌هـاي معانـي رمزگذاري 

شـده‌اي اسـت کـه در سـاختار برنامه‌هـاي رسـانه‌اي قـرار مي‌گيرنـد )همـان، 130(.
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بـر اسـاس چنيـن درکـي از فرهنـگ، رمـز و ايدئولـوژي اسـت، کـه بحـث بازنمايـي در 
نظريه‌هـاي مطالعـات فرهنگـي طـرح مي‌شـود. رمزگـذاري بـه واقعيـت جهـت مي‌دهـد و 
ايـن جهـت، ايدئولوژيک اسـت. آنچه بازنمايي مي‌شـود واقعيت نيسـت، ايدئولوژي اسـت 
و تأثیرگـذاري ايـن ايدئولـوژي بـا خاصيـت تصويرگـري رسـانه تقويت مي‌شـود، خاصيتي 

کـه ايدئولـوژي را لبـاس حقيقـت مي‌پوشـاند )فيسـک، 1386: 8(. 
بـر هميـن اسـاس جان فيسـک رمـز را نظامـي از نشـانه‌هاي قانونمنـد مي‌داند که همـه آحاد 
يـک فرهنـگ بـه قوانيـن و عرف‌هـاي آن پايبندنـد. ايـن نظـام، مفاهيمـي را در فرهنـگ بـه 
وجـود مـي‌آورد و اشـاعه مي‌دهـد کـه موجـب حفـظ آن فرهنـگ اسـت. رمز حلقة واسـط 
بيـن پديدآورنـده، متـن و مخاطـب اسـت و نيـز حکـم عامـل پيوند درونـي متـن را دارد. از 
راه هميـن پيونـد درونـي اسـت کـه متون مختلـف، در شـبکه‌اي از معانـي به وجـود آورندة 
دنيـاي فرهنگـي مـا بـا يکديگـر پيونـد ميي‌ابنـد. حضـور انسـان‌ها در »زندگـي واقعـي«، 
همـواره حضـوري رمزگذاري شـده اسـت )فيسـک، 1381: 127(. فيسـک اين رمـزگان را 

در سـه سـطح طبقه‌بنـدي مي‌کنـد. 
رمزهـاي اجتماعي: از آنجا که انسـانها در جامعـه زندگي مي‌کنند، پيشـاپيش در درون 
برخـي آيين‌هـا، هويت‌هـا، رسـوم و قواعـد اجتماعـي هسـتند کـه دلالت‌هـاي نيرومنـدي 
دارنـد. ايـن رمـزگان را کلام، ژسـت‌هاي بدنـي و رفتار عينيـت مي‌دهند. عمدتاً ايـن فرايند 

دلالتگـري توسـط عقل سـليم صـورت مي‌گيرد.
واقعيـت )رمـز فني(: ايـن رمزها کمتـر اجتماعي‌اند و بيشـتر بـه قدرت خلاقيت سـازندۀ 
فيلـم بسـتگي دارد. ايـن رمزهـا بيشـتر خصلتـي زيبايي‌شـناختي دارنـد. از جملـه ايـن رمزهـا 
مي‌تـوان ظاهـر، لبـاس، چهـره، نورپـردازي، فاصلـه، دوربيـن، تدويـن، موسـيقي و حتـي 

خصلت‌هـاي بلاغـي و خطابـي را نـام بـرد.
رمـزگان ايدئولوژيک: ايـن رمزها دو رمز اول و دوم را به گونه‌اي سـازمان مي‌بخشـند 
کـه از درون آنهـا معاني سـازگار و منسـجم بـه وجود آيـد. کارکرد رمزهـاي ايدئولوژيک 
برخـي  اسـت.  سـلطه‌گر  قواعـد  و  قـراردادي  رمزهـاي  از  اسطوره‌سـازي  و  طبيعي‌سـازي 
اجتماعـي،  طبقـة  نـژاد،  پدرسـالاري،  فردگرايـي،  از  عبارتنـد  ايدئولوژيـک  رمزهـاي  از 

مادي‌گرايـي، سـرمايه‌داري و غيـره )همـان، 130(.
نشانه‌شناسـي اجتماعـي: ايـن مقاله بر پايـه رويکردي کـه در بالا آمده، بـه تحليل دروغ 
در فيلم‌هـاي اصغـر فرهـادي مي‌پـردازد، امـا از منظـر نشانه‌شناسـي سياسـي و اجتماعـي هـم 
مي‌تـوان بـه آن پرداخـت. ايگلتون در کتاب شکسـپير )۱۳۹۵( تلاش دارد تا نمايشـنامه‌هاي 
شکسـپير را بـا نشانه‌شناسـي سياسـي تحليـل کنـد و »تاريـخ مربوطـه را در نـص خـود متـن 
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جـاي دهـد«. )۱۳۹۵: ۴( البتـه نشانه‌شناسـي اجتماعـي رايج‌تـر اسـت. نشانه‌شناسـي اجتماعي 
کـه بـا اضافـه کـردن گفتمـان بـه نشانه‌شناسـي شـکل گرفتـه، »بـه فراينـد معناپـردازي در 
بسـتر اجتمـاع و فرهنـگ تأکیـد دارد. معنـا حاصـل برهـم کنـش ذهنيـت معناسـاز و ذهنيت 
معناپـرداز از يـک سـو و نظـام زبانـي‌اي کـه بـه کار گرفتـه مي‌شـود و زيسـتگاه اجتماعـي 
و فضـاي فرهنـي از سـوي ديگـر اسـت« )فرهنگـي و باسـتاني، ۱۳۹۳: ۱۲۳( نشانه‌شناسـي 
اجتماعـي مدنظـر تئـو ون ليـوون و مايـکل هاليـدي، بـا »تمرکـز بـر کارکـرد نشـانه‌ها، بـه 
بحـث در مـورد توليـد معنـا و چگونگـي معنـادار شـدن نشـانه‌ها مي پـردازد« و پديـده هاي 
اجتماعـي را درون شـبکه‌اي از معانـي جـاي مي دهـد که داراي چارچوبي فرهنگي هسـتند. 
محقـق بايـد بررسـي کنـد کـه انسـان‌ها چگونـه از »منابـع نشـانه شـناختي« )آنچـه مـا انجـام 
مي‌دهيـم يـا خلـق مي‌کنيـم( در بافت‌هـاي فرهنگـي، تاريخـي و سـازماني اسـتفاده مي‌کنند 
و چگونـه در ايـن بافت‌هـا در بـاره آن‌هـا صحبـت مي‌کننـد. )سـعيدنيا، ۱۳۹۶: ۱۴۶-۱۴۵( 
سـه گامـي کـه ليـوون بـراي نشانه‌شناسـي اجتماعـي و فهـم »بسـتر فرهنگـي و اجتماعـي که 
نشـان در آن توليـد و مصـرف مي‌شـود« ارائـه مـي کنـد چنين اسـت: الف( پرسـش از بسـتر 
ديـداري آنچـه بناسـت تحليـل شـود. ب( پرسـش از بسـتر توليـد آن، و ج( تحليـل فرم‌ها و 
معناهـاي منحصـر به‌فـردي کـه محقـق را در فهـم معنـاي آن هدايـت مي‌کنـد. )حسـن پـور 

اسلاني و صديقـي، ۱۳۹۲: ۱۴(
در تحليـل فيلـم، نشانه‌شناسـي اجتماعـي تحليلـي اسـت کـه بـا درک سياسـي موقعيت‌هـاي 
خوانشـي ممکـن مـي شـود و بـه ايـن موضـوع توجـه مي‌کند کـه چگونه يـک فيلـم، بيننده 
را در موقعيـت قـرار مي‌دهـد« و امـکان ارزشـيابي ارزش‌هـاي اجتماعـي ترجيـح داده شـده 
در فيلـم را مي‌دهـد. )فرقانـي و اکبـرزاده جهرمـي، ۱۳۹۰: ۱۲۹( ايدمـا نيـز بـراي تحليـل 
اجتماعـي فيلم‌هـا، بـا تمايـز بين نشـانه و متـن و تأکید بر متـن به‌عنوان يک مقولـه اجتماعي، 
شـش سـطح تحليـل بـراي بررسـي فيلـم را مشـخص مي‌کند: قـاب، نمـا، صحنه، سـکانس، 
مرحلـه و ژانـر. او متـن را »تجلـي و نمـود نشانه‌شـناختي فرايندهاي اجتماعي مـادي« تعريف 

مي‌کنـد. )فرقانـي و اکبـرزاده جهرمـي، ۱۳۹۰:  ۱۴۶(
سـه معنـاي بینـادی همـه زبان‌هـا چنيـن اسـت: فرانقـش انديشـگاني )سـاختن تصويـري از 
فرانقـش  مي‌گـذرد(،  درونشـان  و  پيرامـون  در  آنچـه  از  تجربياتشـان  درک  و  واقعيـت 
بينافـردي )رابطـه بيـن گوينـده يا نويسـنده با مخاطـب(، و فرانقـش متني )چگونگـي ارتباط 
آنچـه گفتـه مي‌شـود بـا بافـت(. مهمتريـن واحد دسـتوري کـه ايـن فرانقش‌هـا در آن تبلور 
پيـدا مي‌کننـد، بانـد اسـت، يعني سـاده‌ترين شـکل يک جملـه که نقـش بازنمايـي فرايندها 
را بـر عهـده دارد و ناظـر بـه يک رخـداد، کنش يا حالت، احسـاس، گفتار يا وجود هسـتند. 
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فرايندهـا دو دسـته هسـتند: ‌اصلـي )مـادي، ذهنـي و رابطـه‌اي( و فرعـي )رفتـاري، کلامي و 
وجـودي(. فراينـد مـادي يعنـي انجـام دادن عملـي يا تغييـر دادن چيـزي. فراينـد ذهني يعني 
فکر کردن، دوسـت داشـتن و خواسـتن. فرايند رابطـه‌اي يعني تعبير تجربـه دروني و بيروني 
و ربـط دادن يـک تکـه از تجربـه به تکـه‌اي ديگـر. فرايند رفتـاري يعني رفتارهـاي فيزيکي 
و روان‌شـناختي انسـان. فراينـد کلامـي هم سـخن گفتـن و مبادلـه نمادين معنا اسـت. فرايند 
وجـودي حـاوي ذکر افعالي چون بودن و وجود داشـتن اسـت. )حسـيني و ديگـران، ۱۳۹۵: 

)۶۸-۶۶

3. روش‌شناسي
بـراي تحليـل ايـن فيلم‌هـا از چارچـوب روش تحليـل کيفـي اسـتفاده شـده اسـت. در بيـن 
تحليـل محتـواي کيفـي رسـانه‌ها، پنج عنـوان عام را مي‌تـوان برشـمرد. هيژمن انـواع تحليل 
تحليـل  ساختاري‌‌‌ـنشانه‌شناسـي،  تحليـل  مي‌نامـد:  اين‌گونـه  را  رسـانه‌اي  کيفـي  محتـواي 
گفتمـان، تحليـل ادبـي،‌ تحليـل روايي و تحليل تفسـيري. )هيژمـن، ۱۹۹۶، به نقـل از گونتر، 

)1384
مطالعـه حاضـر،‌ مشـخصاً از تحليـل نشانه‌شناسـي اسـتفاده کـرده اسـت. روش نشانه‌شناسـي 
به‌معنـای عميـق پيام‌هـا توجـه دارد. در واقـع بـه محتـواي آشـکار پيام‌هـا توجـه نمي‌کنـد، 
بيـان فردينـان  بـه  بازنمايـي در متـون اسـت. زيـرا  بـر روابـط سـاختاري  بلکـه تمرکـزش 
دوسوسـور »ايـن جوهـر نيسـت کـه معنـا را تعييـن مي‌کنـد بلکـه روابـط درون يـک نظـام 
چنيـن مي‌کننـد.« )آسـابرگر، 1379: 21(. همچنيـن معنـا در زمينـه عرفي، رمزهـا و توافقات 
فرهنگـي توليـد مي‌شـود. رمـزگان توافـق و قـراردادي هسـتند تا يک نشـانه را بـا معناي آن 
مرتبـط کننـد. مشـخصا در يـک زمينـه رسـانه‌اي،‌ نشانه‌شناسـي تمرکـزش بـر اين اسـت که 
معانـي چطـور در متـون رسـانه‌هايي چـون فيلم‌هـا و برنامه‌هـاي تلويزيـون ايجـاد مي‌شـوند. 
نشانه‌شناسـي،‌ نشـانه‌ها و رابـط بيـن آنهـا در ايـن متـون را بررسـي مي‌کنـد. بـراي انجـام اين 
کار، نشانه‌شناسـي، صـورت و محتـوا را از هـم جـدا مي‌کنـد و بـر نظـام نشـانه‌هايي کـه 
متـن را مي‌سـازند، تمرکـز مي‌کنـد. همان‌طـور کـه سوسـور مي‌گويـد بايـد بـه تقابل‌هـاي 
نشـانه‌اي توجـه کـرد. پـس براي تفسـير معاني کـه محتواي رسـانه‌اي آن را منتقـل مي‌کنند، 
نشانه‌شـناس بايـد جنبه‌هـاي دال و مدلـول نشـانه‌ها و روابـط موجـود بيـن ايـن دو جنبـه را 
درون آن متـن خـاص، مشـخص کنـد )گانتـر، 2000: 84(. بـه ايـن منظـور سـه فيلـم اصغـر 
فرهـادي بـه نـام هاي »چهارشـنبه سـوري« )۱۳۸۴(، »درباره الـي« )۱۳۸۷( و »جدايـي نادر از 
سـيمين« )۱۳۸۹( مـورد بررسـي قـرار مي‌گيـرد. موضوع اين سـه فيلم دروغ اسـت،‌ در اولي 
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دروغ يـک فـرد بـه فـرد ديگـر اسـت و در دومـي دروغ يـک گـروه از افـراد و در سـومي 
دروغ نهادينه‌شـده در جامعـه.

4. تحليل فيلم ها
1-4. چهارشنبه‌سوري‌ 

خلاصـه فيلـم: روحي، دختـر جواني که در آسـتانه مراسـم عقد قـرار دارد، بـراي نظافت 
پايـان سـال بـه خانه زن و شـوهري )مژده و مرتضي( مـي‌رود که زندگي آشـفته و پرجدالي 
را سـپري مي‌کننـد. مـژده کـه از نظـر روانـي، زنـي نسـبتا نامتعـادل بـه نظـر مي‌رسـد،‌ بنـا بـه 
شـواهد مختلـف بـه رابطـه پنهانـي مرتضـي و سـيمين )زن آرايشـگر همسـايه( مشـکوک 
اسـت. او از روحـي مي‌خواهـد تـا بـه بهانـه آرايش نزد سـيمين بـرود. در اين ميان،‌ سـيمين، 
روحـي را مـورد محبـت قـرار مي‌دهـد امـا در خلال برخوردهايـش،‌ روحـي نشـانه‌هايي 
دريافـت مي‌کنـد کـه او را از رابطـه پنهانـي مرتضـي و سـيمين، مطمئـن مي‌سـازد. بـا پيـش 
رفتـن روايـت،‌ اختلاف زن و شـوهر بـه اوج مي‌رسـد و روحـي کـه از ايـن شـرايط نگـران 
اسـت و به‌ويـژه خـود را مديـون محبت‌هـاي سـيمين مي‌دانـد بـه دروغ متوسـل شـده،‌ رابطه 
سـيمين بـا مرتضـي را انـکار مي‌کنـد و از ايـن طريـق سـبب بازگشـت آرامـش نسـبي بـه 

خانـواده مذکـور مي‌شـود.
تحليـل فيلم: عنـوان كي اثر هنري، بيشـتر به رمزي خاص اشـاره دارد تا بـه محتواي پيام 
و درواقـع نشـانه‌اي اسـت بـر ماهيت خاص اثـر هنري. در عنـوان فيلم و همچنين در سراسـر 
فيلـم، محورهـاي جانشـيني به‌وفـور حضوردارنـد. اين محوريت بيشـتر با طرح اسـتعاره‌هاي 
گوناگـون بـه جانب مفاهيـم ضمني هركي از دال‌ها معطوف اسـت. )ضيمـران، 1382: 86( 
چهارشنبه‌سـوري در جامعـه فعلـي ايـران،‌ تداعي‌گـر ناامنـي، انتظـار براي تحـول، بي‌نظمي، 
هرج‌و‌مـرج و بالاخـره هـراس اسـت کـه در شـبي خـاص از سـال همـه جامعـه را درگيـر 
مي‌کنـد، انتخـاب چنيـن عنوانـي بـراي اثـري کـه بـر محـور »خيانـت و دروغ« مي‌چرخـد، 
چنيـن مدلول‌هايـي را بـه ذهـن متبـادر مي‌کنـد. پيونـد خـوردن جامعـة ايرانـي بـا دروغ در 
ابعـاد مختلـف آن و عادي‌شـدن و گريزناپذيـري دروغ در جامعـه،‌ محـوري اسـت کـه در 
فيلـم چهارشنبه‌سـوري، تعقيـب مي‌شـود و بـه نمايش طيف گسـترده‌اي به نام عـدم صداقت 
مي‌پـردازد کـه دروغگويـي و دروغ‌پذيـري را در افـراد جامعـه، نهادينه کرده اسـت. در اين 
روايـت دروغگويـي، لازمـه حياتـي کم‌تنـش و آرام و همراه با موفقيت اسـت و بـه تعبيري 
ديگـر، روايـت، نماينـده ضرب‌المثـل عاميانـه »دروغ مصلحت‌آميـز بـه از راسـت فتنه‌انگيز« 

مي‌شـود. 
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روحـي کـه در ايـن روايـت،‌ در نقـش يـک کارگر نظافـت منزل ظاهر مي‌شـود، نمـادي از 
اعضـاي چنيـن جامعـه‌اي اسـت کـه به‌صـورت بالقـوه، مي‌تواننـد دروغگوياني قهار باشـند. 
چـادر، صـورت بي‌پيرايـش و آرايـش و خنده‌هـاي کودکانـه روحـي به‌عنـوان رمـزگان 
برجسـته اجتماعـي‌اش، تصويـري معصـوم و پـاک از او ارائـه مي‌کند که در مسـير داسـتان،‌ 
مي‌کنـد.  تغييـر  دسـتخوش  را  او  فکـري  و  رفتـاري  بـکارت  و  مي‌شـود  متحـول  کم‌کـم 
ذهـن کودکانـه و سـاده روحـي، اگرچـه مفهـوم خيانـت را مي‌شناسـد، امـا بـه کسـي اجازه 
نمي‌دهـد کـه حتـي در مـورد ايـن تصـور که ممکـن اسـت عبدالرضا )نامـزد روحـي( نيز به 
او نيـز خيانـت کنـد،‌ حرفـي بزنـد. در سکانسـي کـه زن سـرايدار در شـرح ماجـراي دعواي 
مـژده و مرتضـي بـراي روحـي، از خيانـت مردانـه بـه تازه عـروس روايـت، زنهـار مي‌دهد،‌ 
روحـي سـريعاً واکنـش نشـان داده و در پاسـخ مي‌گويـد: »نـه، اون اينجـوري اصلا نيسـت،‌ 
شـوهر مـن عاشـق منـه«. روحـي بـا چنيـن ذهنيـت سـاده و دسـت‌نخورده‌اي، قـدم بـه دنياي 
سراسـر دروغ روايـت مي‌گـذارد و در دوره‌اي کوتـاه و يکـروزه، تـوان بالقـوه خـود را 
بالفعـل مي‌کنـد؛ تـا جايـي کـه در پايـان روايـت، شـاهد جـاري شـدن دروغ سرنوشت‌سـاز 
داسـتان از زبـان او هسـتيم؛ به‌عبارتـي ديگـر،‌ چهارشنبه‌سـوري،‌ روايـت فرآيندي اسـت که 

در آن،‌ طبيعي‌سـازي دروغ در جامعـه، بـه نمايـش درمي‌آيـد.
بـه ايـن ترتيـب اگـر بـه روايـت يکـروزه چهارشنبه‌سـوري بـه چشـم دوره‌اي آموزشـي و 
آمـوزش  بيافکنديـم،  نظـر  در روحـي  تـوان دروغگويـي  بالقوه‌سـازي  بـراي  ناخـودآگاه 
روحـي از لحظـه‌اي آغـاز مي‌شـود کـه مـژده از او مي‌خواهـد تـا به‌عنـوان مشـتري، زنـگ 
خانـه سـيمين را بزنـد و بـه بهانـه گرفتـن نوبـت آرايشـگاه، از زمـان حضـور او در منـزل 
آگاهـي پيـدا کنـد تـا اگـر زمـان مذکـور بـا زمـان عـدم حضـور مرتضـي در خانـه، تقـارن 
داشـت،‌ شـک خـود در مـورد رابطـه ايـن دو نفـر را به يقيـن تبديل کنـد. در اين سـکانس، 
مـژده کـه ژسـت‌هاي رفتـاري و بدنـي او و به‌ويـژه نـوع گريـم و پوششـش،‌ تصويـر زنـي 
سـرد و بـي‌روح را خلـق کرده‌انـد کـه مخاطـب را بـه وجـود بيمـاري روحـي و روانـي در 
وي باورمنـد مي‌سـازد، مرحلـه بـه مرحلـه در گـوش روحـي، دروغ‌هـاي مختلفـي را نجـوا 
مي‌کنـد و روحـي نيـز به‌خوبـي از پـس تکـرار آنهـا بـراي فريـب و کسـب اطلاعـات از 
سـيمين برمي‌آيـد. در ايـن مرحلـه از روايـت، دروغگويـي بـراي روحي، بيشـتر شـبيه بازي 
بـا زيرکـي را بـر چهـره‌اش  کودکانـه‌اي اسـت کـه اجـراي آن، خنـده و خجالـت تـوام 
مي‌نشـاند؛ مجموعـه‌اي از رمـزگان اجتماعـي و بعضـاً ايدئولوژيـک کـه قـدرت صداقت را 
از فـرد گرفتـه و هـدف »زيرکـي و کسـب منفعـت« را جايگزيـن »صداقت و راسـتي« کرده 
اسـت. نتيجـه نهايـي چنيـن درکـي از جامعـه، تسـليم در برابـر شـرايط اجتماعـي خواهـان 
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دروغ و به‌طـور کلـي، ابعـاد بيـرون از صداقت‌خواهـي انسـان اسـت بـه اين ترتيـب دروغ از 
کارکـردي کـه آن را معطـوف بـه تسـهيل روابـط اجتماعي مي‌کنـد، به سـوي دروغ به‌مثابة 

دام و سلاح، در جهـت پيشـبرد منافـع هدايـت مي‌شـود.
پـس از ايـن بخـش از روايـت، ديگـر روحـي را بـا چـادر نمي‌بينيـم؛‌ از ايـن رو لبـاس و 
به‌طـور خـاص چـادر، به‌عنـوان رمـزي کـه در معرفـي بکربودگـي رفتـاري روحـي فعـال 
اسـت، از ظاهـر وي حـذف مي‌شـود و ذهـن مخاطب را به سـوي تغييـرات بنيـادي در رفتار 
روحـي، سـوق مي‌دهـد. علاوه‌بـر آنکـه رابطـه دوسـويه چـادر و عفاف زنانـه، خـود به‌مثابة 
رمـزي ايدئولوژيـک در فرهنـگ ايرانـي عمـل مي‌کنـد کـه در اينجا نيـز در قالـب رابطه‌اي 

طبيعي‌شـده، ظاهـر مي‌شـود. 
همچنيـن در ذهـن سـاده روحـي، بـراي اصلاح ابروهـا،‌ اجـازه ضمنـي از عبدالرضـا لازم 
اسـت يـا اگـر نشـود اسـم حـس او را اجـازه گرفتـن گذاشـت، مطلـع کـردن نامـزدش از 
چنيـن تصميمـي، ضـروري اسـت امـا مـژده و خواهـرش بـه او مي‌آموزنـد کـه »از الان يـاد 
بگيـر، همـه چيـز رو بـه شـوهرت نگـي«. بـه ايـن ترتيـب آن دو به‌صـورت ناخودآگاهانـه، 
پنهـان‌کاري‌اي را بـه روحـي مي‌آموزنـد کـه مي‌توانـد اسـاس خيانت باشـد؛ خيانتـي از نوع 
همـان عملـي کـه زندگـي مـژده را بـه جهنمـي پرتنـش تبديـل کرده اسـت. هرچنـد چينش 
عناصـر ايـن سـکانس و نمايـش زندگـي آشـفته و نامرتـب مـژده و پوشـيدن لبـاس سراسـر 
سـياه و بي‌توجهـي او بـه ظاهـرش کـه حتـي مـورد نقـد خواهـرش قـرار مي‌گيـرد و حضور 
او به‌عنـوان زنـي کـه همسـايگان و بسـتگانش بـا او مشـکل رفتـاري دارنـد،‌ همگـي در مقام 
رمـزگان اجتماعـي‌اي عمـل مي‌کننـد کـه زن نامطلـوب از منظـر نـگاه مردسـالارانه حاکـم 
بـر جامعـه روايـت شـده را معرفـي مي‌کننـد؛ گويـي روايـت سـعي در القـاي ايـن تفکـر در 
ذهـن مخاطـب دارد کـه عـدم خانـه‌داري زن و در اينجـا به‌طـور خـاص مژده، عامـل اصلي 
خيانـت مرتضـي به اوسـت. لذا از بطـن رمزگان موجود در اين سـکانس، رابطه طبيعي‌شـده 

ديگـري نيـز عيـان مي‌شـود؛ خيانـت مـرد، پيامـد عـدم خانـه‌داري زنان اسـت.
در ادامـه روايـت، روحـي بـا نيـت کمـک بـه مـژده و بـه بهانـه آرايـش ابروهايـش به‌منـزل 
سـيمين مـي‌رود امـا در مقابـل موجـودي که تـا چند دقيقـه پيش، تصوري نسـبتاً منفـي از او 
داشـت، زن مهربانـي را ميي‌ابـد کـه حتـي دسـتمزد خـود را نيـز از او مطالبـه نمي‌کند. کلام 
و واژگان، ظاهـر و نـوع پوشـش و نحـوه رفتـار سـيمين، او را درسـت در نقطـه مقابـل مژده 

قـرار مي‌دهـد و مهمتريـن »تقابـل دوگانـه« روايـت را خلـق مي‌کنـد. 
ايـن سـکانس از فيلـم علاوه‌بـر آن‌کـه بـا کشـمکش ذهنـي روحـي بـراي کنجـکاوي در 
زندگـي شـخصي سـيمين همـراه اسـت، مجموعـه‌اي در هم‌تنيـده از دروغ‌هايـي اسـت کـه 
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دروغ‌گويـي  اصلـي  عامـل  به‌عنـوان  را  تعارفـات  و  اجتماعـي  معذوريت‌هـاي  به‌خوبـي، 
)به‌مثابـة گريـس( شـخصيت‌هاي روايـت معرفـي مي‌کنـد. در ايـن سـکانس، شـاهد حضور 
صاحبخانـه سـيمين در منـزل يـا همان محل کار او هسـتيم. صاحبخانه که بـا حضور خود در 
منـزل سـيمين و همـراه کـردن خانـواده‌اي بـراي خريـد خانـه، او را غافلگير کرده اسـت، به 
دليـل عـدم صراحـت لهجه، از بيان حقيقت سـرباز مي‌زند و علت فروش خانـه را در احتياج 
بـه پـول آن بيـان مي‌کنـد. سـيمين بهانـه او را نمي‌پذيـرد و هميـن مسـئله باعـث مي‌شـود تـا 
صاحبخانـه بـه سـراغ بهانـه يـا دروغ ديگري بـرود و اين بـار با مطـرح کردن تغييـر کاربري 
منـزل مسـکوني بـه آرايشـگاه و رفت‌‌آمـد مشـتري‌هايي کـه ممکـن اسـت امنيـت سـاکنان 
مجتمـع را تهديـد کننـد، عذر سـيمين را مي‌خواهـد. حال آنکه هـم صاحبخانه، هم سـيمين 
و هـم روحـي ـ در مقـام ناظـري بيرونـي ـ به‌خوبـي مي‌داننـد که دليـل اصلي اين مسـئله، در 
مطلقـه بـودن سـيمين نهفته اسـت کـه دلالتي ضمني بـر تهديد قلمداد شـدن زنـان مطلقه در 

جامعـه ايرانـي بـراي امنيت خانواده‌هاسـت. 
روحـي پـس از پيرايـش صورتـش، چهره‌اي تـازه ميي‌ابد که بـه او ظاهري زنانه بخشـيده و 
دلالتـي ديگـر بـر تغييـر رفتار اوسـت؛ چـرا که از ايـن بخش از داسـتان به بعـد، رفتارهاي او 
ديگـر سـاده و کودکانه نيسـت بلکه شـاهد تولـد زني از پوسـته کودکانه روحي‌ هسـتيم که 
پـا بـه عرصـه دنيـاي سـياس زنانه گذاشـته اسـت. روحي کـه دروغگويـي بـراي او موقعيتي 
يـک  به‌عنـوان  از دروغ  اکنـون  بـود،‌  بـه زيرکـي کودکانـه  خنـده‌دار و سراسـر آميختـه 
اسـتراتژي در راسـتاي تحقـق نفـع خويش اسـتفاده مي‌کنـد. او از صداقت نيـز کاربردي جز 
کاربـرد اصيـل صداقـت را مي‌خواهـد. روحـي بـراي تشـکر از محبت‌هـاي سـيمين، هنـگام 
خـروج از منزلـش، بـه او مي‌گويـد: »فکر کنم اين همسـايه روبروييتون )مـژده( براتون زده« 
و در حالـي کـه مي‌کوشـد تـا در لفافـي از دروغ‌هاي متناقـض، ارتباط خود با مـژده و روانه 
شـدن از سـوي او را منکر شـود اما به‌واسـطه رفتار نسـبتاً تحقيرآميزي که مژده با او داشـته، 
مي‌کوشـد تـا بـا افشـاي رازش از او انتقـام بگيرد. در دنيـاي جديد روحي کـه اندک اندک 
بـر مهارت‌هـاي دروغگويي او افزوده اسـت، شـاهد نگاه کاسـب‌کارانه‌اش بـه موقعيت‌هاي 
مختلـف هسـتيم کـه کم‌کم صورتـي جـدي از دروغگويـي را در او نهادينه کـرده و به وي 
آموختـه کـه چگونـه از دروغ به‌عنـوان دامـي بـراي رسـيدن به اهـداف خود اسـتفاده کند و 
نفـع خويـش را تعقيـب کنـد. او از سـويي مي‌دانـد که تا شـب مي‌توانـد در منزل مـژده کار 
کنـد و درآمـد خوبي داشـته باشـد و از سـويي هم خـود را وامدار سـيمين مي‌دانـد که او را 

مجانـي آرايـش کـرده و حتي در مقـام حمايت از او برآمده اسـت.
بـا پيـش رفتـن رونـد روايـت و افـزوده شـدن بـر تنش‌هـاي فزاينـده آن، روحـي به‌نوعـي 
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خـود را در ايجـاد شـرايط پيش‌آمـده مقصـر مي‌دانـد چـرا کـه مرتضـي، از زمـان پـرواز 
هواپيمايشـان بـراي سـفر بـه دوبي با سـيمين صحبت کـرده و سـيمين نيز در جريـان مذاکره 
بـا صاحبخانـه‌اش، به‌طـور اتفاقـي بـه ايـن سـاعت اشـاره کرده اسـت، روحـي نيز غفلتـاً اين 
موضـوع را بـا مـژده در ميـان گذاشـته و بـر شـک او نسـبت بـه مرتضي افـزوده و ناخواسـته 
بـه بحـران موجـود دامـن زده اسـت؛ از ايـن رو روحـي بـراي حل مشـکل در سـکانس‌هاي 
پايانـي روايـت، بـه دروغ متوسـل مي‌شـود تـا آرامش را بـه زندگي آنهـا بازگردانـد و فراتر 
از آن، از شـري کـه ممکـن اسـت دامن‌گيـر سـيمين، زن محبوب او شـود، جلوگيـري کند. 
بالاگرفتـن دعـوا، بسته‌شـدن راه‌هـاي مذاکـره، خشـونت و ضـرب و شـتم و ايسـتادن بـر لبه 
پرتـگاه جدايـي، همگـي بـه بافت موقعيتـي ارجـاع مي‌دهند کـه نمي‌تواند از بنـد دروغ رها 
شـود. دروغ روحـي اگرچـه مصـداق همـان »دروغ مصلحت‌آميز« اسـت امـا آغازگر فصل 
جديـدي نيـز در رفتـار و ذهنيـت روحـي نسـبت به جامعـه و به‌ويژه مـردان به‌شـمار مي‌رود.

جالـب اسـت دروغ روحـي باعـث مي‌شـود وضعيـت فعلـي تثبيـت شـود، يعنـي مرتضـي بـا 
سـيمين ارتبـاط داشـته باشـد امـا مـژده کمـاکان در جهـل رضايت‌آميز خـود بمانـد که هيچ 
اتفاقـي نيفتـاده اسـت. در اينجـا دروغ کارکـرد تخديـري دارد کـه باعـث مي‌شـود وجـه 

آشـوبناک حقيقـت افشـا نشـود و همـه چيـز بـا لايه‌اي از کـذب دوباره پوشـانده شـود. 
دروغ سرنوشت‌سـاز روحـي دلالتـي ضمنـي بر حمايـت او از زنان روايـت دارد که هر يک 
به‌نوعـي از دنيـاي مردانـه اطـراف خـود آسـيب ديده‌اند؛ مژده که از حس شـک بـه خيانت 
همسـر خـود در رنـج اسـت در يکسـوي اين حمايت قـرار دارد و سـيمين نيز کـه در حصار 
تفکراتي مردسـالارانه نظير تفکر صاحبخانه خود از آسـايش به دور اسـت، در سـوي ديگر 
ايـن ماجـرا جـاي دارد و در ايـن ميـان، دروغ روحي، پاسـخي اسـت که او به نـداي وجدان 

دروغ‌پذيـر خـود مي‌دهد. 
در فصـل پايانـي روايـت که مرتضي تا مسـيري روحـي را همراهي مي‌کند، مسـير خيابان از 
بـالاي شـهر تـا انتهـاي آن، غـرق در آتش اسـت و اتومبيل مرتضي به آهسـتگي اين مراسـم 
سراسـر خطـر را مي‌پيمايـد؛ در اينجـا خيابـان به‌عنـوان مـکان،‌ تلفيقـي از زندگـي پرتنـش 
شـخصيت‌هاي روايـت و تجربه‌هـاي درونـي آنهاسـت لـذا مي‌تـوان از آن بـا عنـوان ظهـور 

واقعيـت در يـک نظام خـاص نشانه‌شناسـانه يـاد کرد.
نقطـه اوج تحـول روحـي ـ به‌عنـوان زنـي کـه ورود دروغ به‌عنـوان يـک ناجـي، در زندگي 
خـود را پذيرفتـه اسـت ـ جايي اسـت که شـاهد بروز شـخصيتي محافظه‌کار از او مي‌شـويم 
کـه بي‌ارتبـاط بـا آموزه‌هـاي يکـروزه او از نحـوه برخـورد بـا مـردان و پنهان‌کاري‌هـاي 
زنـان داسـتان نيسـت. روحـي که درون ماشـين نشسـته اسـت با ديـدن عبدالرضـا از مرتضي 
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مي‌خواهـد کـه جلوتـر نـرود و تأکید دارد که او ماشـين را زودتر متوقف کند. با پياده‌شـدن 
روحـي از ماشـين، عبدالرضـا جلـو آمـده و از مرتضـي صميمانـه تشـکر مي‌کنـد و بـه ايـن 
ترتيـب روايـت نشـان مي‌دهـد کـه عبدالرضـا، نسـبت بـه همراهـي مرتضـي بـا روحـي باطناً 
و ظاهـراً ناراحـت نيسـت امـا روحـي کـه اکنـون زني بـا ظاهر متفـاوت اسـت، خصلت‌هاي 
جديـدي را يـدک مي‌کشـد کـه قـرار اسـت وارد زندگـي آينـده او بـا عبدالرضـا شـود. بـه 
ايـن ترتيـب،‌ اگـر در سـکانس ابتدايـي روايـت، شـاهد ظهـور روحـي و عبدالرضا سـوار بر 
موتـور و در روشـنايي روز هسـتيم،‌ در سـکانس پايانـي، هميـن زوج جـوان را مي‌بينيـم کـه 
در تاريکـي شـب محـو مي‌شـوند کـه دلالتـي ضمنـي بـر شـروع رابطـه‌اي متفاوت همـراه با 

اندوختـه‌اي از دروغ و بدگمانـي در روحـي نسـبت بـه جنـس مذکر اسـت. 

2-4. »درباره الي« 
از چنـد زوج جـوان کـه هم‌دانشـکده‌اي‌هاي سـابق  متشـکل  فيلـم: گروهـي  خلاصـه 
يکديگرنـد، روانـه سـفر شـمال مي‌شـوند. سـپيده، يکـي از اعضاي ايـن گروه، درنظـر دارد 
تـا احمـد، جـوان مطلقـه‌اي را کـه در ايـن گـروه حضـور دارد با الـي که معلـم مهدکودک 
دختـر اوسـت، آشـنا کند و شـرايط ازدواج آنها را فراهـم آورد. الي که شـخصيتي محبوب 
و دوست‌داشـتني اسـت بـه‌زودي جـاي خـود را در قلـب همـه به‌ويـژه احمـد بـاز مي‌کنـد، 
امـا الـي هنـگام غرق‌شـدن فرزنـد يکـي از زوج‌هـاي ايـن گـروه در دريـا بـه يکبـاره ناپديد 
مي‌شـود و مـرگ و يـا زنـده بـودن او در هالـه‌اي از ابهام فرو مـي‌رود. در اين ميـان، اعضاي 
گـروه تصميـم مي‌گيرنـد تـا خبـر مفقـود شـدن او را بـه خانـواده‌اش بدهنـد و در ايـن بيـن 
مـردي بـراي پيگيـري مسـئله بـه شـمال مي‌آيد کـه بعدها مشـخص مي‌شـود نامزد الـي بوده 
اسـت. اعضـاي گـروه از اين‌کـه الـي بـا آن جـوان نامـزد بـوده، اظهـار بي‌اطلاعـي مي‌کنند 
و مي‌کوشـند تـا بـراي کاسـتن از عـذاب وجـدان خـود، از الـي تصويـر زنـي هـرزه را ارائه 
کننـد کـه بـا وجود نامزد داشـتن، در پـي برقراري ارتبـاط با احمد بـوده، اما سـپيده اعتراف 
مي‌کنـد کـه از جريـان عـدم علاقـه الـي بـه نامـزدش و از تلاش او بـراي برهـم زدن ايـن 
رابطـه آگاه بـوده اسـت و نبايـد تصويـري منفـي از الـي برجـاي گذاشـت. بـا وجـود ايـن 
اعتـراف صريـح، اعضـاي گـروه سـپيده را مجبـور مي‌کننـد تـا در برخـورد بـا نامـزد الي از 
بيـان واقعيـت، خـودداري کنـد تـا آنهـا متهم نشـوند. سـپيده نيز بـه اجبـار ايـن کار را انجام 

مي‌دهـد.
ــر  ــي دو ســاعته از دخت ــي«،‌ روايت ــاره ال ــارت »درب ــح از عب ــت صري ــم: دلال ــل فيل تحلي
ــورد  ــي، از بطــن قضــاوت در م ــت ضمن ــد و دلاي ــت مي‌کن ــي را حکاي ــام ال ــه ن ــي ب جوان



76

جامعه شناسی هنر و ادبیات، دوره 13، شماره اول، بهار و تابستان 1400

الــي، زاده مي‌شــود. بــه ايــن معنــا کــه دلالــت صريــح ايــن عبــارت، ناظــر بــه ماجــراي ســفر 
ــي،‌  ــت ضمن ــت و دلال ــه‌اش اس ــتان نويافت ــي از دوس ــا گروه ــي او ب ــي و همراه دوروزه ال
ــه،  ــر لحظ ــا در ه ــود ت ــبب مي‌ش ــه س ــاره دارد ک ــرا اش ــده از دروغ و افت ــدي آکن ــه رون ب
مخاطــب در همراهــي بــا شــخصيت‌هاي روايــت، قضاوتــي تــازه و غيرواقــع از شــخصيت 

الــي داشــته باشــد. 
محــور روايــت، حقيقتــي اســت کــه قربانــي دروغ‌هــاي مصلحت‌آميــز مي‌شــود و صداقــت 
يــک فــرد مجبــور بــه ســکوت در مقابــل منافــع جمــع مي‌شــود. پديــده دروغ در روايــت 
ــتر  ــفيد بيش ــا دروغ س ــرده‌دروغ ي ــب خ ــوري، در قال ــد چهارشنبه‌س ــم مانن ــي ه ــاره ال درب
ــن  ــه کورتري ــد ک ــان نمي‌برن ــز گم ــا هرگ ــان آنه ــه راوي ــي ک ــود دارد. خرده‌دروغ‌هاي نم
گره‌هــاي زندگــي آنهــا را خلــق کنــد. اوليــن خــرده‌دروغ داســتان جايــي شــکل مي‌گيــرد 
کــه ســپيده از ســرايدار ويــا مي‌خواهــد تــا مــکان مناســبي را بــراي اســتقرار گــروه فراهــم 
آورد و بــراي آن‌کــه حــس محبــت و نوع‌دوســتي ســرايدار را تحريــک کنــد، بــه او 
مي‌گويــد کــه در گــروه آنهــا، تازه‌عــروس و دامــادي هــم حضــور دارنــد. تصويــري کــه 
از ســپيده ارائــه مي‌شــود بــه مــدد ژســت‌هاي رفتــاري، کلام و حتــي ظاهــر اســپرت او،‌ بــه 
مخاطــب کمــک مي‌کنــد تــا از او تصويــر زنــي مــدرن را در ذهــن بپرورانــد کــه فــارغ از 
ــن  ــار اي ــا در کن ــد. ام ــات مردســالارانه زندگــي مي‌کن ــه دور از تعصب ــي و ب ــي جزم فضاي
ــدش و  ــه فرزن ــبت ب ــه او نس ــئوليت مادران ــگاه و مس ــت، ن ــداي رواي ــان ابت ــر، از هم تصوي
ــه  ــه مادران ــر روحي ــاه اعضــاي گــروه،‌ دلالتــي ضمنــي ب ــراي هماهنگــي و رف تــاش وي ب
اوســت. نخســتين دروغ روايــت نيــز به‌واســطه هميــن نــوع نــگاه مادرانــه بــه اوضــاع گــروه 
ــس  ــوع دروغ گري ــوان آن را از ن ــايد بت ــه اول،‌ ش ــه در وهل ــي ک ــرد؛ دروغ ــکل مي‌گي ش
ــاح  ــر و دام و س ــة مف ــي به‌مثاب ــروز دروغ‌هاي ــه‌ ب ــوان زمين ــود به‌عن ــا خ ــرد ام ــداد ک قلم

ــد.  ــل مي‌کن عم
ــا  ــته ت ــپيده خواس ــت و از س ــده اس ــدا ش ــود ج ــي خ ــر آلمان ــه از همس ــي ک ــد، جوان احم
ــران  ــه بح ــت، صادقان ــداي رواي ــان ابت ــد، از هم ــش بياب ــراي ازدواج ــب ب ــي مناس موقعيت
ــه  ــت ک ــدان جه ــايد ب ــد، ش ــو مي‌کن ــي بازگ ــراي ال ــود را ب ــابق خ ــويي س ــي زناش زندگ
او خــود را در مقابــل الــي به‌عنــوان زنــي کــه حــق دارد احمــد را بيشــتر بشناســد، مســئول 
مي‌دانــد امــا الــي کــه در کشــاکش رابطــه‌اي تلــخ بــا نامــزدش قــرار دارد بــا وجــود آنکــه 
خــود آغازگــر ايــن پرســش از احمــد اســت کــه چــرا همســرش را طــاق داده اســت امــا 
خــود را در مقابــل احمــد مســئول نمي‌دانــد و حاضــر نيســت صادقانــه شــرايط فعلــي خــود 
را بازگــو کنــد. حتــي در تمــاس تلفنــي بــا مــادر خــود، از او مي‌خواهــد کــه از مســافرت 
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او بــه شــمال کــه همــراه چنــد تــن از معلميــن مهدکــودک صــورت گرفتــه اســت،‌ ســخني 
نگويــد. همچنيــن زمانــي کــه اعضــاي گــروه قصــد دارنــد تــا مفقودشــدن او را بــه اطــاع 
ــه  ــه ب ــه ن ــوند ک ــير مي‌ش ــي اس ــردرگم دروغ ــدداً در کلاف س ــانند،‌ مج ــواده‌اش برس خان
ــکان را  ــن ام ــه اي ــود و ن ــود آگاه ش ــد خ ــت فرزن ــا از وضعي ــد ت ــازه مي‌ده ــي اج ــادر ال م
فراهــم مي‌کنــد تــا گــروه بفهمنــد کــه واقعــا الــي هــم اکنــون کجاســت. بــه ايــن ترتيــب، 
هــر يــک از کاراکترهــاي روايــت،‌ به‌نوعــي از دروغ به‌مثابــة مفــر اســتفاده مي‌کننــد و در 

ــد. ــاه مي‌برن ــه آن پن ــد خــود ب ــع در حــال تهدي ــل مناف مقاب
ــه  ــي جامع ــه به‌نوع ــي ک ــاره ال ــت درب ــتان در رواي ــروه دوس ــاي گ ــن،‌ اعض ــر اي علاوه‌ب
تنهــا  افــراد جامعــه،  به‌خوبــي نشــان مي‌دهنــد کــه  ايرانــي را نمايندگــي مي‌کننــد،‌ 
ــا  ــا ب ــد. آنه ــاره مي‌دانن ــا راه چ ــتگويي را تنه ــد، راس ــان باش ــه نفعش ــه ب ــرايطي ک در ش
يکديگــر بــه توافــق مي‌رســند کــه حقيقــت را بگوينــد و از اينکــه الــي نامــزد داشــته اظهــار 
بي‌اطلاعــي کننــد و بــا ادبيــات مختلــف، از اينکــه مي‌خواهنــد ماجــراي راســت و حقيقــي 
ــد: »چــاره‌اي نيســت،‌  ــم کــرده و مي‌گوين ــه ه ــي کــه رو ب ــا جاي ــد، خرســندند ت را بگوين
راســتش رو بگيــم، بهتــره« امــا تمســک آنهــا بــه راســتگويي، ديــري نمي‌پايــد و هيــچ يــک 
حاضــر نيســتند تــا ســپيده را در بيــان حقيقتــي کــه قصــد دارد آن را بــراي نامــزد الــي فــاش 
کنــد، همراهــي کننــد و ناگهــان مجــدداً بــه دروغ و پنهــان‌کاري روي مي‌آورنــد. همچنيــن 
ــش  ــه نماي ــتان را ب ــي از دوس ــت‌زده از دروغ، گروه ــه آف ــش جامع ــراي نماي ــت ب رواي
ــاوت  ــب، قض ــن ترتي ــه اي ــتند و ب ــوق هس ــکده حق ــان دانش ــه فارغ‌التحصي ــذارد ک مي‌گ
نادرســت و عدم‌پاي‌بنــدي آنهــا بــه صداقــت، دلالتــي ضمنــي بــر انحطــاط اخلاقــي جامعــه 
ــه او را  ــد بلک ــتگويي نمي‌ده ــکان راس ــود، ام ــو خ ــه عض ــا ب ــه نه‌تنه ــه‌اي ک ــت؛ جامع اس

ــد. ــع، دروغ بگوي ــع جم ــر مناف ــه به‌خاط ــد ک وادار مي‌کن
ــد، تفــاوت  ــه دروغ مي‌کن ــور ب ــن، آن چــه کــه ســپيده و گــروه دوســتانش را مجب همچني
ــه رابطــه شــکل‌گرفته ميــان احمــد و الــي اســت؛ تــا  ميــان نــوع نــگاه آنهــا و نامــزد الــي ب
ــه رابطــه  ــگاه ب ــان ســنت و مدرنيســم در ن ــل مي ــوان تقاب ــا عن ــوان از آن ب ــي کــه مي‌ت جاي
ــود و  ــراز وج ــکان اب ــه ام ــطه دروغ،‌ ن ــه به‌واس ــي ک ــرد؛‌ تقابل ــاد ک ــف، ي ــس مخال ــا جن ب
ــت،  ــي رواي ــزگان اجتماعــي و فن ــه رم ــن، مجموع ــر اي ــد. علاوه‌ب ــرد ميي‌اب ــه فرصــت نب ن
راه را بــراي القــاي برتــري رمــز ايدئولوژيــک روايــت، يعنــي نــگاه مــدرن ســپيده و 
دوســتانش مي‌گشــايد؛ چــرا کــه مخاطــب بــا آنهــا بيشــتر از نامــزد خشــن و عصبانــي الــي، 

مي‌کنــد.  همذات‌پنــداري 
ــي«  ــاره ال ــوان مدعــي شــد اگرچــه صراحــت دروغگويــي در روايــت »درب ــن رو مي‌ت ازي
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به‌شــدت و نمايانــي »چهارشــنبه ســوري« نيســت، امــا در ايــن روايــت، ابعــادي زيرپوســتي‌تر 
از دروغ، نمايــان مي‌شــود کــه از ابتــدا تــا انتهــاي ماجــرا، جريــان دارد؛‌ ســکوت و 
پنهــان‌کاري الــي در مقابــل احمــد،‌ بيــان بخشــي از واقعيــت و ســعي بــر ناديده‌انــگاري کل 
ماجــرا از ســوي جمــع دوســتان و بالاخــره عــدم شــجاعت در بيــان حقيقــت آنهــم صرفــاً 
ــي اســت کــه فرهــادي  ــي،‌ زنهارهاي ــر اســاس قضــاوت و پيشــداوري در مــورد نامــزد ال ب
ــن  ــان اي ــراي بي ــگ خطــري ب ــد؛ زن ــه مخاطــب مي‌ده ــر از ســه‌گانه خــود ب ــن اث در دومي
ــد و  ــل کن ــرب عم ــي مخ ــوان عامل ــد به‌عن ــطحي، مي‌توان ــر س ــه دروغ در ه ــدار ک هش
ــت گســتردگي  ــن رواي ــه‌اي کــه در اي ــگاه،‌ باعــث رســوايي دروغگــو شــود. نکت ســر بزن
ابعــاد دروغ را بيشــتر نشــان مي‌دهــد آن اســت کــه برخــاف روايــت چهارشــنبه صــوري، 
دروغ يــک تصميــم فــردي نيســت بلکــه تصميمــي اســت کــه عقــل و خــرد جمعــي بــه آن 

ــرد.  ــاه مي‌ب ــه آن پن ــر( ب ــة مف ــرار )دروغ به‌مثاب ــرار از اضط ــراي ف ــد و ب مي‌رس

3-4. »جدايي نادر از سيمين«
خلاصـه فيلـم: نادر که در آسـتانه طلاق از همسـرش سـيمين قـرار دارد، بـراي نگهداري 
پـدرش، زنـي بـه نـام راضيـه را اسـتخدام مي‌کنـد. راضيـه کـه به‌خاطـر وضعيـت پـدر نادر، 
نبايـد از منـزل خـارج شـود، در ايـن زمينـه اهمـال‌کاري کـرده و هميـن امر سـبب درگيري 
نـادر بـا او مي‌شـود. طـي ايـن درگيـري، جنيـن راضيـه سـقط مي‌شـود و کار بـه شـکايت 
قانونـي مي‌کشـد. نـادر در دادگاه، از بـارداري راضيـه اظهـار بي‌اطلاعـي مي‌کنـد و بـه ايـن 
ترتيـب از زنـدان معـاف مي‌شـود امـا همسـر راضيـه کـه به‌شـدت نياز مالـي دارد، شـروع به 
تهديـد خانـواده نـادر مي‌کنـد. در اين ميان مشـخص مي‌شـود که نـادر از ماجـراي بارداري 
راضيـه مطلـع بـوده اسـت؛ چـرا که معلـم ترمه ـ دختر نـادر ـ بـراي کمک به راضيه، شـماره 
تلفـن پزشـک زنـان را در اختيـار او قـرار مي‌دهـد و ايـن ماجـرا در فضايـي رخ مي‌دهد که 
نـادر فاصلـه چندانـي از آن نداشـته و مي‌توانسـته از موضـوع باخبر باشـد. از هميـن رو معلم 
ترمـه عليـه نـادر شـهادت مي‌دهـد و نهايتـا بـا شـهادت دروغ ترمـه بـه نفـع پـدرش مسـئله 
فيصلـه ميي‌ابـد، امـا بـه پيشـنهاد سـيمين قـرار مي‌شـود تا نـادر، مبلغـي براي کسـب رضايت 
و همـدردي بـه خانـواده راضيـه پرداخـت کنـد. نـادر ايـن پيشـنهاد را مي‌پذيـرد امـا بـراي 
پرداخـت ايـن مبلـغ، از راضيـه مي‌خواهـد تـا بـه قـرآن سـوگند ياد کند کـه ضربـه او باعث 
سـقط جنيـن شـده اسـت، راضيه کـه روز قبـل از درگيري با نادر تصادفي داشـته و به سـقط 
جنينـش، طـي آن تصـادف مشـکوک اسـت بـه سـبب اعتقـادات مذهبـي خـود از ايـن کار 

امتنـاع مي‌کنـد.
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ـ  فرهــادي  قبلــي  اثــر  دو  ماننــد  نيــز  ســيمين«  از  نــادر  »جدايــي  فيلــم:  تحليــل 
چهارشنبه‌ســوري و »دربــاره الــي« ـ بــا محــور قــرار دادن ضــدارزش دروغ، روايــت 
ــدم  ــه ع ــته ک ــت گذش ــاف دو رواي ــر خ ــه ب ــاوت ک ــن تف ــا اي ــد؛ ب ــق مي‌کن ــود را خل خ
راســتگويي در آنهــا در قالــب دروغ‌هــاي مصلحت‌آميــز و خــرده‌دروغ نمــود داشــت، در 
ــدت  ــده و به‌ش ــدي، برنامه‌ريزي‌ش ــدي ج ــيمين«، دروغ، بع ــادر از س ــي ن ــت »جداي رواي
ــز  ــون را ني ــي قان ــوان آن را دارد کــه حت ــد کــه ت ــع شــخصي ميي‌اب ــه مناف گــره خــورده ب
فريــب دهــد، لــذا در ايــن روايــت، دروغ‌هايــي از جنــس مداهنــه، جايــي ندارنــد و دروغ 
به‌مثابــة مفــر و دام و ســاح، نقشــي پررنــگ و برجســته دارد. در بخش‌هايــي از فيلــم 
ــران  ــه اي ــرايط جامع ــي در ش ــراي زندگ ــه را ب ــد ترم ــدر مي‌خواه ــه پ ــت ک ــهود اس مش
ــه دروغگويــي  ــا هــر گون ــم مشــخص مي‌شــود ترمــه کــه ب ــد. و در انتهــاي فيل تربيــت کن
مخالــف بــود مجبــور مي‌شــود بــراي اينکــه پــدر بــه زنــدان نــرود و پدربــزرگ تنهــا نمانــد 

ــت.  ــن نيس ــت ممک ــن وضعي ــودن در اي ــادق ب ــي ص ــد. يعن دروغ بگوي
از ســوي ديگــر، بــه ايــن روايــت مي‌تــوان بــه ديــده رونــدي در جامعــه نگريســت کــه بــا 
گريزناپذيــر کــردن دروغگويــي، اتصــال افــراد آن بــه صداقــت را قطــع مي‌کنــد. ســيمين،‌ 
نمــاد صداقــت در داســتان اســت،‌ او تحــت هيــچ شــرايطي دروغ نمي‌گويــد و حتــي حاضــر 
ــت آن  ــاي زش ــي از ويژگي‌ه ــه‌اي ناهنجــار کــه دروغ يک ــدش در جامع ــت کــه فرزن نيس
اســت، رشــد کنــد و مي‌خواهــد بــه جايــي مهاجــرت کنــد کــه بــراي زندگــي نيــاز نباشــد 
دروغ بگويــد. نــادر نيــز مــردي صــادق و درســتکار اســت کــه برخــاف ســيمين،‌ مصمــم 
اســت تــا بــا ناهنجاري‌هــاي جامعــه خويــش بســتيزد. بــه ايــن ترتيــب شــايد عنــوان »جدايــي 
نــادر از ســيمين« کــه دلالتــي صريــح بــه مســئله طــاق دارد،‌ در اکتشــاف لايــه دوم معنــي،‌ 
مــا را بــه جدايــي نــادر از صداقــت،‌ رهنمــون شــود؛ چــرا کــه فرهنــگ ايرانــي، ‌معمــولاً ايــن 
زن اســت کــه از مــرد جــدا مي‌شــود. از نظــر فيلــم، راه درســت راهــي اســت کــه ســيمين 
ــه  ــادر از ســيمين اســت ن ــي ن ــن جداي ــا اي ــا وجــود اينکــه ســيمين مــي‌رود ام مــي‌رود و ب

ســيمين از نــادر.
نــادر به‌عنــوان مفــر، دروغ مي‌گويــد و راضيــه و همســرش نيــز از دروغ به‌مثابــة دام 
ــخصيت،  ــن دو ش ــار اي ــر و رفت ــود در ظاه ــزگان موج ــا رم ــد ام ــره مي‌گيرن ــاح، به و س
ــادر  باورپذيــري دروغگويــي آنهــا را کاســته و مخاطــب را غافلگيــر مي‌کنــد؛ چــرا کــه ن
ــت حضــور  ــان حاکــم، در رواي ــاي گفتم ــا هنجاره ــق ب ــا مطاب ــري موجــه و کام ــا ظاه ب
ميي‌ابــد، صداقــت را مي‌پســندد و تحــت هيــچ شــرايطي حاضــر بــه پذيــرش ظلــم 
ــئول  ــاده‌اش مس ــدر ازکارافت ــل پ ــود را در مقاب ــه خ ــر آن‌ک ــت، علاوه‌ب ــاج دادن نيس و ب
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مي‌دانــد. راضيــه نيــز زن دلپذيــري اســت. او نيــز انطباقــي کامــل بــا ويژگي‌هــاي ظاهــري 
ــان  ــواده و همنوع ــه خان ــبت ب ــرع دارد و نس ــي و متش ــلمان ايران ــک زن مس ــاري ي و رفت
ــا  ــان، نه‌تنه ــرايط اجتماعش ــطه ش ــا به‌واس ــر دوي آنه ــا ه ــت. ام ــئوليت‌پذير اس ــود، مس خ
در مســير دروغ‌گويــي قــدم مي‌گذارنــد بلکــه دروغ را در تربيــت نســل آينــده نيــز اعمــال 
ــک  ــر کوچ ــميه ـ دخت ــود ـ س ــان در وج ــت را چن ــردن حقيق ــان ک ــه پنه ــد. راضي مي‌کنن
ــادر را نظافــت مــي کنــد و  خــود نهادينــه کــرده اســت کــه پــس از آن‌کــه راضيــه پــدر ن
به‌نوعــي بــا تمــاس بــا بــدن مــرد، احســاس ناراحتــي و عــذاب وجــدان ميي‌ابــد، دختــرش 
ــا  ــه باب ــد: »ب ــدر مي‌گوي ــم پ ــرار از خش ــادر و ف ــا م ــوزي ب ــراي دلس ــد و ب ــه او مي‌کن رو ب
ــز، ترمــه ـ دختــر خــود را ـ  ــادر ني ــز او را تشــويق مي‌کنــد. ن ــه ني چيــزي نمي‌گــم« و راضي
در معذوريتــي قــرار مي‌دهــد کــه او نيــز بــراي دفــاع از پــدر و گريــز از تنبيــه قانونــي دروغ 

ــد.  ــت را بگوي ــاز رواي سرنوشت‌س
ــت  ــز اهمي ــکات حائ ــت، از ن ــن رواي ــز در اي ــر آن ني ــاري ب ــه دروغ و پافش ــي توجي بررس
اســت. زمانــي کــه ترمــه از دروغ بــزرگ پــدر خــود آگاه و علــت آن را جويــا مي‌شــود، 
نــادر، به‌نوعــي دروغگويــي در آن شــرايط را حــق خــود مي‌دانــد و بــه ترمــه پاســخ 
ــت. در  ــده اس ــا مي‌مان ــت، او تنه ــدان مي‌رف ــه زن ــر ب ــوده و اگ ــر او ب ــه فک ــه ب ــد ک مي‌ده
ــه ترمــه گفتــه، شــرمنده و پشــيمان نيســت و صرفــا  ــادر بابــت دروغــي کــه ب ايــن ميــان، ن
خــود را پشــت توجيهاتــي پنهــان مي‌کنــد کــه در ذهــن مخاطبــي کــه صداقــت او را بــاور 
کــرده اســت، قابــل پذيــرش نيســت، علاوه‌بــر ايــن نــادر خــود را در مقابــل جامعــه‌اي کــه 
ــه و همســرش از دروغ  ــدن راضي ــه آســيب دي ــد و ب ــه مســئول نمي‌دان ــا دروغ گفت ــه آنه ب
خــود وقعــي نمي‌نهــد، او حتــي در مقابــل خانــم قهرايــي ـ معلــم ترمــه ـ کــه او را فريفتــه 
و باعــث شــده تــا در دادگاه بــه نفــع او شــهادت دروغ بدهــد، بــراي خــود مســئوليتي قائــل 
نيســت و تنهــا و تنهــا بــه خــراب شــدن تصويــر پــدري در ذهــن دختــرش مي‌انديشــد کــه 
ــين و  ــل تحس ــدش، قاب ــراي فرزن ــجاعت او ب ــودن و ش ــت، رک‌ب ــه از رواي ــن لحظ ــا اي ت
ــو بگــي  ــم ت ــد: »الان ــد و مي‌گوي ــه ترمــه مي‌کن ــن روســت کــه رو ب ــر اســت؛ از همي تقدي
بــرو بگــو، ميــرم ميگــم«. »بــه ايــن ترتيــب دختــر کــه توســط پــدر به‌خوبــي تربيــت شــده 
ــه  ــدي ک ــل بع ــد. نس ــز دروغ مي‌گوي ــود ني ــده(، خ ــران را فهمي ــه اي ــرايط جامع ــي ش )يعن
ــزي  ــچ چي ــون، هي ــه قان ــد ک ــوح مي‌بين ــي به‌وض ــت، وقت ــزار اس ــه از دروغ بي آرمانگرايان
ــراي دختــر و پــدر مســتاصل هيــچ فکــري  )جــز نــص قانــون( را در نظــر نمــي گيــرد، و ب
ــدر نســل دروغ  ــدارد، و ايــن اســت کــه نســل ان نمــي کنــد، چــاره‌اي جــز دروغ گفتــن ن
مي‌گوييــم، چــون مــدام در حالــت اســتيصال و اضطــرار هســتيم.« )جــوادی یگانــه، ۱۳۹۰(
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دروغ در سه‌گانه اصغر فرهادي )نشانه‌شناسي فيلم‌هاي »چهارشنبه سوري«،...

 نکتــه جالــب توجــه ديگــر در ايــن ســکانس آن اســت کــه نــادر بــراي توجيــه ترمــه، هيــچ 
ســخني از وضعيــت وخيــم پــدرش بــه ميــان نمــي‌آورد؛ پــدري کــه در رونــد داســتان نمــاد 
وجــدان بيــدار نــادر اســت و درســت پــس از آغــاز دروغ بــزرگ نــادر، تبديــل بــه موجــود 
الکــن روايــت مي‌شــود. زمانــي کــه نــادر بــراي ترمــه، صحنــه بيــرون انداختــن راضيــه از 
ــدرش،  ــد، پ ــه کن ــرش را توجي ــا دخت ــد ت ــه مي‌کوش ــد و مصران ــازي مي‌کن ــه را بازس خان
ــي،  ــکي قانون ــه پزش ــاق معاين ــه در ات ــي ک ــا زمان ــد و ي ــگاه مي‌کن ــه او ن ــات ب ــره و م خي
ــد،  ــخن مي‌گوي ــي س ــراي کذاي ــد از ماج ــدرش بع ــکوت پ ــدن و س ــي ب ــادر از کوفتگ ن
بازهــم نــگاه بي‌رمــق پــدر و بي‌تحرکــي اوســت کــه به‌عنــوان وجــدان بيــدار نــادر،‌ عمــل 
ــدرش در آن روز  ــه آســيب پ ــه اينکــه نســبت ب ــه بهان ــا او ب ــد و باعــث مي‌گــردد ت مي‌کن

مشــکوک اســت، مانــع معاينــه‌اش شــود. 
در ســوي ديگــر داســتان، راضيــه و حجــت قــرار دارنــد کــه آنهــا نيــز توجيهاتــي را بــراي 
ــزي اســت  ــه، متفــاوت از چي ــن توجي ــوع اي ــا ن ــد ام ــان دروغ در ذهــن خــود پرورانده‌ان بي
ــکلات و  ــت، مش ــه و حج ــم راضي ــادر و ه ــم ن ــه ه ــذرد. اگرچ ــادر مي‌گ ــن ن ــه در ذه ک
فشــار زندگــي را به‌عنــوان بهانــه و توجيــه ظاهــري دروغ خــود مطــرح مي‌کننــد امــا بــراي 
خانــواده حجــت، توجيــه اصلــي از جنــس توجيــه آلــوده بــه غــرور نــادر نيســت. حجــت در 
ــي دادگاه را  ــع شــده اســت او حت ــوم واق ــد کــه مظل ــد روايــت از ايــن دم مي‌زن تمــام رون
بــه جانبــداري از نــادر محکــوم مي‌کنــد. در نــگاه حجــت، طبقــه کارگــر و مســتضعفي کــه 
ــه آن تعلــق دارد، از ديــد جامعــه‌اي کــه در آن زيســت مي‌کنــد، طبقــه‌اي ســرخورده  او ب
اســت کــه حتــي در دفــاع از خــون فرزنــد خــود حقــي نــدارد. بــه ايــن ترتيــب، دروغ بــراي 
حجــت، بــه تنهــا ســاح طبقــه کارگــري تبديــل مي‌شــود کــه بايــد نهايــت اســتفاده از آن 
را در شکســت طبقــه متوســط بنمايــد. او در تمــام روايــت مي‌کوشــد تــا خــود را به‌عنــوان 
نماينــده طبقــه‌اي باشــرافت بــا حقــي برابــر بــا ديگــران معرفــي کنــد امــا در پايــان داســتان 
ــا ماشــين  ــن در تصــادف ب ــه شــک داشــتن خــود در ســقط جني ــي کــه همســرش ب و زمان
اشــاره مي‌کنــد و از وارد شــدن پــول ديــه بــه زندگي‌شــان ابــراز تــرس مي‌نمايــد، حجــت 
بــه ســختي برآشــفته شــده و اســتدلال‌هاي او را نمي‌پذيــرد، چــرا کــه او کــم شــدن پولــي 
از طبقــه متوســط و ســرازير شــدن آن بــه جيب‌هــاي کارگــري‌اش را حــق خــود مي‌دانــد 
و نه‌تنهــا از دروغ ابايــي نــدارد کــه حاضــر اســت تــا گنــاه ســوگند دروغ همســر خويــش 

را بپذيــرد.
از ســوي ديگــر، ترمــه به‌عنــوان نماينــده قشــر نوجوانــي کــه در حــال جامعه‌پذيــري 
ــالا نمــي‌آورد  ــون ب ــون، ســرش را از کتــاب قان ــاد مي‌گيــرد کــه وقتــي مــرد قان اســت، »ي
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ــواده آنهــا را ببينيــد و بعــد حکــم کنــد، نتيجــه مي‌گيــرد کــه  کــه شــرايط اضطــراري خان
ــه کار شــوند، و يکــي از ايــن راه‌هــاي نجــات، دروغ اســت. هرچنــد  خــود بايــد دســت ب
کــه نــه ترمــه و نــه پــدر، دروغگــو نيســتند و بعيــد اســت کــه از دروغ گفتــن لــذت ببرنــد، 
امــا چــاره‌اي جــز دروغ ندارنــد و ايــن اضطــرار، ديرگاهــي اســت گريبانگيــر جامعــه ايــران 
شــده اســت؛ همــان اضطــراري اســت کــه شــاعر را وســط روز روشــن مجبــور مي‌کــرده 
مــاه و پرويــن را نشــان دهــد، حاکــم »اگــر خــود روز را گويــد شــب اســت ايــن« و همــان 
اســت کــه مشــاوري را مجبــور مي‌کــرده يکبــار در مــدح بادمجــان ســخن بگويــد و روز 
ــه  ــت ک ــراري اس ــان اضط ــان. و هم ــه بادمج ــت ن ــاه اس ــم ش ــون ندي ــر در ذم آن، چ ديگ
اســتاد ســخن و تربيــت ســعدي بــه مــا يــاد مي‌دهــد کــه »دروغ مصلحت‌آميــز بــه از راســت 

ــا ديگــري بيــاورد«. ــازارد تــو نگــو ت فتنه‌انگيــز« و »ســخني کــه دلــي را بي
ــران ايســتاده اســت  ــه اي ــود جامع ــل بهب ــي اســت کــه هميشــه در مقاب ــن مصلحــت بين و اي
ــا الــف(  ــد: ي ــه‌رو بوده‌ان ــا دو انتخــاب روب ــاز تاريــخ، ب ــه تعبيــري »مــردم ايــران از ديرب و ب
بــر تمايــل تاريخــي خــود بــراي اســتقلال فــردي، تعييــن سرنوشــت خويــش پــاي فشــارند و 
حقــوق انســاني خــود را طلــب كننــد و به‌تدريــج بــه شــهروندي موظــف و صاحــب حقــوق 
تبديــل شــوند و در عيــن حــال ناامنــي وســيع و عمومــي )ناشــي از آزادي( را تجربــه كننــد؛ 
يــا ب( بــر زورمــداري گــردن نهنــد، به‌عنــوان فــرد پايمــال شــوند، بــه عقــده حقــارت و در 
ــي و  ــد، دروغگوي ــار آين ــب ب ــي دچارشــوند، فرصت‌طل ــزرگ بين ــده خودب نتيجــه آن عق
مجيزگويــي پيشــه كننــد، رنــج بكشــند و برونــد كــه گويــي هرگــز نبــوده انــد، و لكيــن در 
امنيــت، شــب بــه روز آورنــد، بــزرگ شــوند، همســر برگزيننــد، شــغلي بــه كــف آورنــد 
و فرزنــدان خــود را چــون خويــش بپروراننــد« و انســان ايرانــي دوميــن حالــت را انتخــاب 

كــرده اســت . )پيــران، ۱۳۸۴: ۳۱(
در ايــن شــرايط، ايرانــي، عليرغــم ميــل خويــش دروغ مي‌گويــد، و در همــان حــال از آن 
)و بــه تبــع، از خــود( بيــزار اســت، ولــي خــود را در شــرايط اضطــراري مي‌بينــد و چــاره‌اي 
ــوهرش  ــد و ش ــت نمي‌کن ــه حماي ــس از راضي ــچ ک ــه هي ــي ک ــد. وقت ــي بين ــز دروغ نم ج
يکســال اســت کــه کاري نــدارد و يــک شــب در ميــان بــه دليــل چــک برگشــتي زنــدان 
اســت آنهــا »مجبورنــد« دروغ بگوينــد و وقتــي کــه نــادر و ترمــه خــود را بي‌پنــاه مي‌بينيــد 
ــه دروغ  ــد« ک ــد، »مجبورن ــود( مي‌بيني ــه خ ــه ب ــا بي‌توج ــود )ي ــه خ ــون را علي ــه قان و نتيج

بگوينــد و از زنــدان برهنــد.« )جــوادی یگانــه، ۱۳۹۰(
»جدايــي نــادر از ســيمين« شــرايط جامعــه‌اي را بــر پــرده ســينما بــه تصويــر مي‌کشــد کــه 
ــم  ــيمين ه ــايد س ــدارد. ش ــود ن ــن وج ــت گفت ــراي راس ــي ب ــراً( امکان ــاً و ظاه در آن )فع
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ــد و  ــح مي‌ده ــرت را ترجي ــدت مهاج ــل کوتاه‌م ــه راه ح ــت ک ــر اس ــرز فک ــن ط ــا همي ب
ــن  ــا اي ــدن ب ــازگار ش ــادر، س ــد. راه ن ــرباز مي‌زن ــران س ــاع در اي ــردن اوض ــت ک از درس
شــرايط اســت و راه ســيمين، رفتــن. امــا راه راضيــه از همــه ســخت‌تر اســت چــون دروغ را 

نمي‌پذيــرد و نمي‌توانــد بمانــد، ولــي مي‌مانــد. 

5. نتيجه‌گيري
ــک گــروه  ــد ي ــواده شــروع مي‌شــود، بع ــک خان ــادي از دروغ در ي ــر فره »ســه‌گانه اصغ
ــه  ــران )و ب ــه ديگ ــر آن ب ــام عناص ــه تم ــه‌اي ک ــه؛ جامع ــام جامع ــون تم ــک و اکن کوچ
خودشــان( دروغ مي‌گوينــد. فرهــادي در »جدايــي نــادر از ســيمين« نشــان مي‌دهــد کــه در 
شــرايطي ماننــد جامعــه مــا، امــکان راســت گفتــن بــراي »مــردم معمولــي« وجــود نــدارد.« 
ــه دروغ در  ــه چگون ــت ک ــت اس ــن حقيق ــر اي ــاي او بيانگ ــه، ۱۳۹۰( فيلم‌ه ــوادی یگان )ج
زندگــي روزمــره ايراني‌هــا، تبديــل بــه امــري ضــروري شــده و نه‌تنهــا جامعــه بزرگســالان،‌ 
بــراي گريــز از موقعيت‌هايــي کــه آنهــا را تهديــد مي‌کنــد، بــه آن پنــاه مي‌برنــد بلکــه در 
ــا به‌نوعــي آنهــا را  ــان نيــز از دروغ بهــره گرفتــه ت رونــد جامعه‌پذيــري کــودکان و نوجوان

در مقابــل ســيل دروغ‌هايــي کــه در آينــده در کميــن آنهاســت، واکســينه کننــد. 
دغدغــه ديگــر فرهــادي کــه در روايــت »جدايــي نــادر از ســيمين« کامــاً مشــهود اســت، 
تــوان آدم‌هــاي يــک جامعــه بيمــار بــراي فريــب قانــون اســت. فرهــادي اگرچــه در روايــت 
چهارشنبه‌ســوري، تقابــل قانــون در معنــاي قضايــي آن را بــا شــخصيت‌هاي روايتــش 
ــع  ــل و خل ــن تقاب ــه اي ــمي ب ــي«، گوشه‌چش ــاره ال ــت »درب ــا در رواي ــد ام ــان نمي‌ده نش
ــه پيمــان  ــي رو ب ــزد ال ــي کــه نام ــون دارد. زمان ــر قان ــت در براب ســاح کاراکترهــاي رواي
مي‌کنــد و از او ملتمســانه حقيقــت را جويــا مي‌شــود، پيمــان بــه او مي‌گويــد: »اصــا 
بريــم کلانتــري. مــا بــه تــو مي‌تونيــم دروغ بگيــم بــه پليــس کــه نمي‌تونيــم«. جالــب آنکــه 
ــيمين«،  ــادر از س ــي ن ــرق در دروغ »جداي ــه زوال و غ ــه رو ب ــي جامع ــادي در بازنماي فره
بالفعــل شــدن ايــن تــوان را نيــز در شــخصيت‌هاي روايتــش نشــان مي‌دهــد؛ تــوان فريــب 
ــه صداقــت کلام  ــه و حجــت اگرچــه مشــکوک ب ــد، راضي ــون را مي‌فريب ــادر قان ــون. ن قان
ــوري  ــوي آمات ــر از آن دروغگ ــد و بالات ــون را مي‌فريبن ــز قان ــا ني ــا آنه ــتند ام ــود هس خ
ــذا  ــد؛‌ ل ــي دادگاه را بفريب ــه قاض ــد ک ــود ميي‌اب ــوان را در خ ــن ت ــم اي ــه ه ــام ترم ــه ن ب
ــون  ــل قان ــر، در مقاب ــوان مف ــه دروغ به‌عن ــد ک ــان مي‌ده ــيمين«، نش ــادر از س ــي ن »جداي
ــا  ــن تلويح ــه اي ــکند. البت ــم مي‌ش ــت آن را در ه ــرد و صلاب ــرار مي‌گي ــگاه، ق ــة پناه به‌مثاب
ــا  ــذارد ي ــراد مي‌گ ــتگويي اف ــر راس ــرض را ب ــه ف ــت ک ــتم اس ــامت سيس ــان‌دهنده س نش



84

جامعه شناسی هنر و ادبیات، دوره 13، شماره اول، بهار و تابستان 1400

ــدارد. ــوان تشــخيص راســت از دروغ را ن ــي ســادگي سيســتم کــه ت حت
علاوه‌بــر ايــن‌ فرهــادي در ســه‌گانه خــود، جامعــه‌اي را بــه تصويــر مي‌کشــد کــه در 
حــال از دســت دادن شــرافت انســاني و اخلاقــي خويــش اســت. انســان‌هايي کــه بــا دروغ، 
خــرده‌دروغ، پنهــان‌کاري و بيــان تنهــا »بخشــي از حقيقــت« )کــه عمــا همــان دروغ اســت( 
مي‌کوشــند تــا منافــع خــود را در هــر ســطحي تاميــن کننــد؛ منفعتــي کــه گاه رنگ‌و‌بويــي 
آبرويــي مي‌گيــرد و فــارغ از ارزش‌هــاي مــادي اســت، غافــل از آنکــه دروغ بــراي حفــظ 
آبــرو و دفــاع از کيــان شــرافت، گاه شــخصيت‌هاي روايت‌هــاي فرهــادي را در منجلابــي 
ــکوت  ــرد؛ س ــرو مي‌ب ــاني ف ــرافت انس ــراي ش ــر ب ــب تهديد‌کننده‌ت ــر و به‌مرات ضداخلاقي‌ت
ــن دســت دروغ‌هاســت. ســپيده  ــي از اي ــزد ال ــل نام ــان او در مقاب و دروغ ســپيده و همراه
ــزد دارد  ــته او نام ــه مي‌دانس ــي از اينک ــزد ال ــل نام ــود در مقاب ــرافت خ ــاع از ش ــراي دف ب
خــودداري مي‌کنــد و بــا ايــن دروغ در منجــاب تهمــت بــه کرامــت انســاني ديگــر )الــي( 
و شکســتن غــرور يــک مــرد )نامــزد الــي( فــرو مــي‌رود. نــادر هــم کــه تــا آخريــن لحظــه 
روايــت، باج‌نــدادن بــه ديگــران را بزرگتريــن ارزش زندگــي خــود مي‌دانــد و بــراي حفــظ 
هميــن ارزش اســت کــه متوســل بــه دروغ مي‌شــود در تمــام طــول روايــت مي‌کوشــد تــا 
دروغ بــزرگ خــود را حفــظ کنــد و حتــي زمينــه دروغگويــي فرزنــد خــود را نيــز فراهــم 
ــي  ــا آگاه ــران ب ــه ديگ ــي از اينک ــرس مرتض ــم ت ــوري ه ــت چهارشنبه‌س ــازد. در رواي س
ــد و  ــي کنن ــه هوس‌ران ــم ب ــتش دارد، وي را مته ــقانه دوس ــه عاش ــي ک ــا زن ــاط او ب از ارتب
شــرافتش لکــه‌دار شــود، حاضــر اســت تــا همســر خــود را مــورد آزار و اذيــت قــرار داده و 
همه‌جــا بــا عنــوان روانــي از او يــاد کنــد؛ ‌لــذا فرهــادي به‌خوبــي نشــان مي‌دهــد کــه دروغ 
بــراي دفــاع از شــرافت هــم امــري پليــد، ضدارزشــي و غيرقابل‌توجيــه اســت. رويکــردي 
کــه شــبيه بــه رويکــرد کانــت در بــاب اخــاق و نفــي دروغ اســت: »چنــان عمــل کــن کــه 
گويــي دســتور عملــت قــرار اســت بنــا بــه اراده تــو بــه قانــون کلــي طبيعــت مبــدل گــردد« 
ــون کلــي، طبيعــت  ــه هميــن اســتدلال،‌ دروغ به‌عنــوان يــک قان ــر، ۱۳۸۹: ۲۸۴( و ب )کورن
ــه  ــيم ک ــق مي‌رس ــام و مطل ــي ع ــه حکم ــه »ب ــرد ک ــه مي‌گي ــد و نتيج ــن مي‌کن را غيرممک
هيــچ اســتثنايي نــدارد و بــه هيــچ روي نقــض نبايــد گــردد، بــه هميــن ســبب، راســت بگــو، 
ــر اســاس  ــزد« )اســامي، 1389: 123(. عمــا نتيجــه‌اي کــه ب ــد افــاک در هــم بري هرچن
ــت.  ــد دروغ گف ــي نباي ــچ حالت ــه در هي ــت ک ــن اس ــت اي ــود گرف ــت مي‌ش ــول کان اص
ــاي  ــن آموزه‌ه ــد. همچني ــد بکن ــا باي ــد ي ــري مي‌کن ــرزگ فک ــراي پدرب ــدا ب ــتم بع سيس
دينــي، تنهــا دروغ را بــراي جلوگيــري از زيــان شــديد در حــد مــرگ مجــاز مي‌دانــد. امــا 
هيــچ يــک از دروغ هــاي سرنوشــت ســاز ايــن ســه گانه،دوگانــه مــرگ و زندگــي نيســت. 
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يعنــي نمــي تــوان دروغ در ايــن وضعيــت را توجيــه دينــي يــا اخلاقــي کــرد. 
ــوگند  ــتفاده از س ــت، اس ــادي هويداس ــه‌گانه فره ــه در س ــري ک ــته ديگ ــه برجس ــه نکت البت
بــه مقدســات مذهبــي بــراي اثبــات حقانيــت اســت يــا به‌عبارتــي بهتــر، چشــم دوختــن بــه 
ــي ديگــران  ــر احساســات مذهب ــا تمرکــز ب ــي ي ــراي دريافــت حکــم اخلاق دهــان شــرع ب
بــراي اثبــات راســتگويي. نمونــه بــارز چنيــن شــخصيتي در راضيــه روايــت »جدايــي نــادر از 
ســيمين« نمــود ميي‌ابــد. در تمــام طــول روايــت راضيــه را زنــي متشــرع ميي‌ابيــم کــه بــراي 
پاســخ دادن بــه نــداي وجــدان خــود نيــز تابــع حکــم مرجــع تقليــد خويــش اســت. در هيــچ 
ديالوگــي از او نمي‌شــنويم کــه مثــاً »مــن بــه آســيبي کــه از نــادر ديــده‌ام، مشــکوکم، مــا 
حــق متهــم کــردن انســان ديگــري را نداريــم، ايــن کار بــه نظــر مــن اخلاقــي نيســت« بلکــه 
ــد و اصطلاحــات او از »اشــکال  ــه احــکام شــرعي ارجــاع مي‌ده ــداوم ب ــه به‌طــور م راضي
ــه  ــار شــدن ب ــدش )گرفت ــدن فرزن ــه زندگــي« و »آســيب دي ــال حــرام ب شــرعي«، »ورود م
تيــر غيــب(« فراتــر نمــي‌رود و ســوگند بــه قــرآن در واقــع پاشــنه آشــيل اوســت کــه دقيقــا 
ــه  ــادر ب ــي کــه ن ــا زمان ــد ي ــل دروغــش آســيب‌پذير مي‌کن ــه وي را در مقاب ــن ناحي از همي
ــش را  ــادر، حق ــه ن ــروزه در خان ــت کار يک ــه باب ــش از آنک ــد،‌ پي ــت دزدي مي‌زن او تهم
مطالبــه کنــد و بــا پاســخي قاطــع بــه گســتاخي نــادر، جــواب دهــد، دفاعــش را بــا قســم بــه 
»امــام زمــان«،‌ آغــاز مي‌کنــد. ســپيده نيــز کــه خالــق دروغ سرنوشت‌ســاز روايــت »دربــاره 
الــي« اســت، از ابتــداي روايــت و به‌واســطه شــرايط محيطــش، چنــان چهــره دروغگويــي 
از خــود در نظــر ديگــران ســاخته اســت کــه زمانــي کــه مي‌خواهــد حقيقــت ماجــراي الــي 
ــرآن  ــه ق ــد: »ب ــازد، مي‌گوي ــائبه دروغ را از دور س ــد و ش ــف کن ــتانش تعري ــراي دوس را ب
ديگــه اينــو راســت ميگــم«. بــراي روحــي روايــت چهارشنبه‌ســوري نيــز قســم خــوردن بــه 
امــام حســين بــراي اثبــات حقانيــت،‌ تبديــل بــه امــري عــادي و بديهــي شــده اســت. و ايــن 
ــران  ــه اي ــج در جامع ــه از ســنت راي ــي باشــد، برگرفت ــري مذهب ــش از آنکــه ام ســوگند بي
ــي  ــات مذهب ــا ادبي ــن ســوگندها ب ــان اي ــوان نســبت روشــني مي ــه دشــواري مي‌ت اســت و ب

دروغ برقــرار کــرد. 
همچنيــن اضطــراري کــه شــخصيت‌هاي داســتان را مجبــور بــه دروغ‌گويــي مي‌گويــد، در 
ــه رخ مي‌دهــد کــه ناخــودآگاه در ذهــن مخاطــب تداعي‌گــر همراهــي  يــک چرخــه زنان
اضطــرار و ضعــف خواهــد بــود. در ايــن چرخــه، روحــي، ســپيده، ترمــه و راضيــه، جملگــي 
ــد.  ــن مي‌کنن ــت را تامي ــه مردســالار ســه رواي ــع جامع ــي هســتند کــه مناف ــدگان زنان نماين
ــا خيانــت بــه مــژده،  روحــي اگرچــه به‌خاطــر علاقــه بــه ســيمين دروغ گفتــه اســت، امــا ب
غيرمســتقيم بــا دروغ خويــش در پــي تاميــن منفعــت مرتضــي اســت. ســپيده اگرچــه بيــش 
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از هــر چيــزي نگــران دوســتان خــود و عواقبــي ماجــراي پيش‌آمــده اســت، امــا توبيــخ و 
ــن منفعــت اوســت کــه راه دروغ سرنوشت‌ســاز داســتان  ــد شــوهرش و به‌نوعــي تامي تهدي
را برايــش مي‌گشــايد. ترمــه نيــز بــا دروغ خويــش ناخواســته بــه بقــاي منافــع مــرد روايــت، 
نــادر، کمــک مي‌کنــد و راضيــه هــم تــا زمانــي کــه پــاي مذهــب بــه ميــان نيامــده، مدافــع 

منافــع شــوهر خويــش اســت. 
از ايــن رو شــايد بتــوان گفــت، کاراکترهــاي زن داســتان بــه نوعــي نماينــده عناصــري در 
جامعــه دروغ زده‌انــد کــه بــه دليــل ضعــف، تــوان مقابلــه و اصــاح ســاختار گره‌خــورده بــا 
ايــن رذيلــت اخلاقــي را ندارنــد و مــردان به‌شــکلي نماديــن، عناصــر قــدرت ايــن ســاختار 

ــد. متصلــب را نمايندگــي مي‌کنن
ــواع  ــن پژوهــش در تقســيم‌بندي ان ــه چارچــوب نظــري اي ــا ارجــاع ب ــب و ب ــن ترتي ــه اي ب
ــوان نتيجــه گرفــت کــه آنچــه در ســه‌‌گانه فرهــادي  دروغ )مفــر، ســاح و گريــس( مي‌ت
ــي  ــط اجتماع ــهيل رواي ــراي تس ــس و ب ــس گري ــود، دروغ از جن ــش مي‌ش ــد و نکوه نق
ــته و  ــاختاري بس ــه در س ــت ک ــر اس ــترده و فراگي ــاري گس ــک بيم ــه دروغ ي ــت، بلک نيس
ــراي تاميــن منافــع جزئــي خويــش و  بــدون گريــز عمــل مي‌کنــد و بخشــي از جامعــه را ب

ــد.  ــور مي‌کن ــي مجب ــه دروغ‌گوي ــرار ب ــا اضط ــد، ب ــر قدرتمن ــع عناص ــر از آن مناف فرات
ــوارد، دروغ را  ــتر م ــدرت در بيش ــان ق ــوان صاحب ــردان به‌عن ــر، م ــه آخ ــک نتيج و در ي

به‌عنــوان منفعــت مي‌گوينــد و زنــان در جايــگاه کم‌قدرتــان،‌ دروغ را بــراي مفــر. 
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